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 حسائیاَ جمهورابن ابیبررسی تحلیلی میراث حدیثی 

 8د حسن موسوی بروجردینویسنده: سیّ

 1مترجم: علی بدری

 چکیده
ز  -کتابی حدیثی« درر اللّآلی العمادیة» ب اَحسائی است. نسخه خطّی این کتا جمهورابن ابیفقهی ا

ای علمی برای نخستین بار توسّط سید حسن موسوی بروجردی تحقیق و منتشر شد. محققّ مقدمّه

ز  ،مهدر این مقدّآن است. ترجمه  بر این کتاب نگاشته که مقاله کنونی، رح حال شپژوهشگر پس ا

کند. سپس به بررسی و نقد روش حدیثی وی پرداخته فی میهای او را معرّف، شخصیت و کتابمؤلّ
زو مرویات  را  عالمان هایدیدگاه دهد. سپسمیقرار  تحلیلدو جهت سندی و متنی مورد  او را ا

زد. او مهمیوی مگیری اعتقادی جهت مطرح کرده و آنگاه به جمهورابن ابی بارهدر  تترین علّپردا

وفیه گرایش به ص گیری اعتقادی خاص او ورا جهتاَحسائی به آثار  دانشمندان شیعیاعتنایی کم

 دانسته است.

 واژگان کلیدی
وفیه، صمختلف الشّیعة، ایضاح الفوائد، تحریر الاحکام، علاّمه حلّی، ، آلی، عوالی اللّالعمادیة آلیدرر اللّ

 أثورعلوم حدیث، فقه م

 آمددر
ز آثار حدیثی « آلی العمادیةدرر اللّ»کتاب  وشش کاحسائی است که به  جمهورابن ابییکی ا

سید حسن موسوی بروجردی در هشت الاسلام و المسلمین  پژوهشگر پُرکار و باتجربه جناب حجّت

 به چاپ رسید. خورشیدی 8351در سال « امة المجلسیمکتبة العلّ»ط جلد توسّ

                                                                 
اث نجف.8 الترّ ار ، رئیس کتابخانه علّامه مجلسی قم و مؤسّسه د زه  . پژوهشگر و نویسنده حو
ارشد علوم قرآن1 لتّحصیل کارشناسی  ا ابی قم. . فارغ  ، پردیس فار ان انشگاه تهر ، د  و حدیث

(alibadri83111@gmail.com) 
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دیده به جهان )در عربستان کنونی( حساء ق( در منطقه ا131َدر حوالی سال ) رجمهوابن ابی

ز جمله آثدانستهفقیه  و ثدان، فیلسوف، محدّم، منطقانسانی فاضل، متکلّ او را گشود. ار او اند. ا
 «مامیةالا ذهبقطاب الفقهیة علی مالا» و «ینیةآلی العزیزیة فی الاحادیث الدّعوالی اللّ»توان به می

 .اشاره کرد

های مختلف موجود در کتابدارنده احادیث فقهی  حدیثی و در بر آلی مجموعهکتاب درر اللّ 

اثر که با این الشّیعة، ایضاح الفوائد و تحریر الاحکام علاّمه حلّی به همراه برخی روایات دیگر است.

توان فت. چند عامل را میآنان قرار نگرمورد اقبال  ه، ولیبود هم ینپیش یادشده در اختیار عالمان

ز این اثر حدیثی  آنهارویگردانی  موجب ید کتاب، گرایش شدق در نگاه محقّ ترین آنکه مهمشمرد ا

در  تنهاهن ز مرویات ویکه برخی ا یاگونهبهدات حدیثی اوست؛ به صوفیه و نیز متفرّ جمهورابن ابی

 شود.فت نمییا یمبلکه در هیچ منبع متقدّ ،ت و صوفیهمنابع اهل سنّ

مطالب آن را در قالب  ،فیو بدون هیچ تصرّترجمه کرده  راق ل محقّمه اوّمقدّ مقاله کنونی،

یلی های تحلنوآوری. ارائه نموده است« ترجمه گویا با تحفّظ بر اصل اثر»نثری فارسی و با روش 

ز این شود تا ترجمه آن، راه را برای بهرهو تتبّعی موجود در این مقدمّه، موجب می گیری بیشتر ا

ب که محققّ این کتاویژه برای کسانی که آشنایی لازم را با زبان عربی ندارند، هموار سازد. متن، به

ة العلاّمة مکتب»ای روشن در تحقیق آثار خطّی عالمان بزرگ شیعه داشته و تجربه اداره پیشینه خود،

مه تحقیقی این اثر را مشتمل بر نکات کارنامه خویش دارد، مقدّرا در « دارالتّراث»و « المجلسی

 شناسی کاربرد بسیاری دارد. شناسی و مؤلّفعلمی قابل توجّهی نگاشته که در منبع

ز مترجم بودهچکیده، درآمد و نتیجه  ی همگ عنوان مقاله و عناوین متن اصلی، و این مقاله ا

 ها به جز مواردی کهپاورقیکتابنامه و همچنین  برگزیده است. ،قمحقّ هایی است کهترجمه عنوان
ز محققّ است. )م( مشخصّ شده، با علامت  ا

 حیمرّحمن البسم الله الرّ

عن اللّ رین، واهبین الطّیّین و آله الطّبیّلام علی خاتم النّلاة و السّالعالمین، و الصّ الحمد لله ربّ
 .جمعیناعدائهم اعلی 

ز خلال اسلوب و روش خاص او ابن شیخ شود. ی میمتجلّ عقلانیت علمی هر عالمی ا

است در مجامع علمی  ( که یکی بزرگان فقه، حدیث، کلام فلسفه و عرفان81حسائی )قا جمهورابی

ز سلسلهشناخته می یشلیفات خود بلکه به فکر و روش خوأبه نظرات و ت  های سازندهشود. او یکی ا
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 گی فقهایی دیگر همچون فاضله به نمایندمابین دو مکتب حلّ ،تاریخ این علوم در مکتب امامیه

خ علی ق( و مکتب نجف به نمایندگی فقهایی همچون شی118ی )مق( و ابن فهد حل112ّمقداد )م 
ز ثمرات ابر ما پوشیده نیست که  چنانچهید. آبه شمار می ،ق(511بن عبدالعالی کرکی )م حسائی ا

ز آنها بهره جسته و به آنها فایده رسانده ا و دو مکتب بوده این  ست.ا

ز دیگرعقلانیت گسترده خود که دارای ابعاد متعدّ لهیوسبهاین شیخ بزرگوار  ان دی است ا

ز جمله فقه و اصول، حدیث و علوم چرا ؛شودمتمایز می که او جامع علوم مختلف معقول و منقول، ا

ز  ویاست.  ... حدیث، عرفان، فلسفه، کلام، منطق و  های یادشده،دانشتوانست در هر یک ا

که به نیم کروش حدیثی او را تبیین  خواهیممی ،ما در این گفتار .هایی استدلالی تألیف کندبکتا

 ارد.ارتباط د« آلی العمادیةدرر اللّ»و « آلی العزیزیةعوالی اللّ»موضوع دو کتاب حدیثی او یعنی 

 (علیهالیعتاللهرضوان)حسائی ازندگی شیخ ما  بارهدی درها و مقالات متعدّکتاب نظر به اینکه

ز تفص ،منتشر شده ه زندگی، اساتید، شاگردان و نگاهی گذرا ب یل در شرح حال او پرهیز کرده وا

زیممیهای او کتاب  .اندا

 0در چند سطر نویسندهشرح حال الف( 
 ن ابراهیم بن حسن بن ابراهیم بنین علی بالدّین، ابوجعفر، محمدّ بن زینالدّاو شیخ شمس

ز قبیله شیبان بوده و به حسائی اَبی جمهور ا معروف است. در حوالی سال  جمهورابن ابیالاصل ا

دان، فیلسوف، م، منطقانسانی فاضل، متکلّوی  1ق( در منطقه احساء دیده به جهان گشود.131)

 است.بوده ...  ث، فقیه ومحدّ

ز هاو شاگرد عدّ ز جمله آنها می بود دانشمندانای ا ین الدّ ن علی، زینیالدّتوان به پدرش زینکه ا

کریم البن موسی حسینی موسوی، حسن بن عبدین محمدّ الدّعلی بن هلال جزائری، سید شمس

                                                                 

، ج3 لمؤمنین ا لس  اجعه شود به: مجا او مر ، جا؛ 918، ص8. جهت تفصیل شرح حال  الامل لعلماء، 115، ش193، ص1مل  ا ؛ ریاض 

، ص889و 91، ص9ج لبحرین ا لؤة  لؤ لجن21ّ، ش822؛  ا ، ج؛ روضات  ، ج؛ خاتمة مستدرک 951، ش12، ص1ات لوسائل ، 8ا
، ج11، ش338ص لعارفین ا ، ج111، ص1؛ هدیة  لمکنون ا ایضاح  ، 219و 311و 111و 898، ص1ج و 212، ص8؛  لبدرین ا ار  انو ؛ 
، ج1، ش351ص لمقال ا لشّا؛ 88111، ش898، ص3؛ تنقیح  ا ، جعیآن  لش131ّ، ص5یعة ا اعلام  ، ج؛ طبقات  ریعة، ؛ الذّ 183، ص1یعة

الا391َ، ش18؛ ص82ج لحدیث، ج111، ص2علام، ج؛  ا لم88191، ش152، ص82؛ معجم رجال  ا ، جلّؤ؛ معجم   .155، 81فین

است1 او با فاضل هروی  این تاریخ مستند به مناظره  لگی رسیده و که گوید مناظره میآن در  ویچنانچه  ؛.  به حدود چهل سا

است111تاریخ مناظره سال  لتّ .ق  ا لتّشیّ) ا لشّصوّع و  ا ، کامل مصطفی  ، صف  (338بیبی
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الله بن ین عبدالله بن فتحالدّحمدّ بن احمد حسینی موسوی و وجیهین مالدّال نجفی، سید شمسفتّ

 د.کرقمی واعظ اشاره الملک بن فتحان کاشانی عبد

به نجف اشرف  ود آموخت. سپس برای تکمیل درسپدر خ نزده را لیدروس اوّ جمهورابن ابی

ز فقره ز شرفآن دیار به یهانسپار شد و ا  9نمود. ال کسب فیضالکریم فتّین حسن بن عبدالدّویژه ا

ز آن  پسق( عازم حج شد و 111در سال ) لی ین عالدّنزد شیخ فقیه زین عامل رفته وجبل یسوبها

ت یک ماه کامل کرک نوح به مدّ ی در منطقهاس احمد بن فهد حلّالعبّبوری، شاگرد ایبن هلال جزا

ز ایشان شد.و موفّ شاگردی کرد زه ا  2ق به دریافت اجا

ز آن به احساء بازگشت پس ز مدّ و ا ا در ر ^ت کوتاهی به عراق رفته و قبور اهل بیتبعد ا

ز آنجا برای زیارت مضجع امام رضا ان شد. در طول سفر خود عازم خراس ×آن دیار زیارت کرد. ا

اند و رمانده زندگانی خود را در مشهد گذ. باقینگاشترا « ینزاد المسافرین فی اصول الدّ»رساله 

 دبا سید محسن بن محمّ .کوشیدهمواره می و کردالبته بین طوس و دیگر شهرها رفت و آمد می

ه ماهر شد ،تا اینکه در علوم پرداختکلام و فقه به مباحثه می عالمانق( و سایر 538رضوی قمی )

زه او در همهو افسار فضل و جدل ر جا پیچید. او مناظراتی در خصوص اثبات ا به دست گرفت و آوا
 ترین مناظرات او با فاضلداشته است. مهم ×نیرالمؤمنیامع( و خلافت )تشیّ انیت مذهب حقحقّ

 1تاد.اتفاق اف یادشدهق در منزل سید رضوی 111سال  هروی است که در

ز  حسن ین مالدّتوان به سید کمالمی های دیگردانش تید او در فقه، اصول، حدیث واسا دیگرا

ق(، ربیعة بن جمعه عبرمی عبادی جزائری، سید 538بن محمدّ بن علی رضوی مشهدی )م

 و ةآبادی، علی بن قاسم بن عذاقین بهرام استرالدّین طالقانی، جلالالدّین محمود بن علاءالدّشرف

ز ز این افراد دیگران اشاره کرد. او ا زه بود. ،هر یک ا ز محمدّ بن صالح  دارای یک اجا همچنین ا

زه دریافت غروی حلّ  .کردی چهار اجا

                                                                 

، ج. م9 لمؤمنین ا لس  لجن918ّ، ص8جا ا ، ج؛ روضات  لر31ّ، ص1ات ا ائد  لفو ا ، ص؛   .313ضویة

، ج2 لعلماء ا  .889، ص9. ریاض 

، ص1 لبحرین ا لؤة  لؤ  .822. 
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ز پنجاه کتاب در علم کلام،  در همه وی اوقات به تدریس، تحقیق و تألیف مشغول بود. بیش ا

زه تأد علوم حدیث نگاشت و منطق، فلسفه، عرفان، اصول، فقه، و زده اجا ز جمله تألیوا فات لیف نمود. ا
 توان به موارد زیر اشاره کرد:او می

، «قهیةحادیث الفآلی العمادیة فی الادرر اللّ»، «ینیةآلی العزیزیة فی الاحادیث الدّعوالی اللّ»

 ،«یدیةهلفیة الشّسالة الاالمسالک الجامعیة فی شرح الرّ»، «مامیةقطاب الفقهیة علی مذهب الاالا»

هام فلک الامس»، «ستدلالحوال الاارسالة کاشفة الحال عن »، «ینصول الدّازاد المسافرین فی »

شف ک» همچنین ،فهام است، این کتاب شرح مسالک الا«المنجی جلی لمرآةالمُ»، «فی علم الکلام

زاد الم کتاب این  ،«مفتاح الفکر لفتح باب الحادی عشر»، «اسرار الحج»، «رینافسالبراهین فی شرح 

ة فی رسال»، «معین المعین» ،«معین الفکر فی شرح الباب الحادی عشر» ،اصول دین است بارهدر

 «.ستفتاءفتاء و الاقتداء فی شرائط الاقبس الا»و  «مناظرة الملاّ الهروی

ز آنها اشاره کرده و در پرتو آن های خود و تابه مکان تألیف کتاب جمهورابن ابی ریخ فراغت ا

 های علمی او به صورت اجمالی واقف شویم.ر سیره و فعالیتتوانیم بمی

ز تألیف کتاب 111او در سال ) یافت. در فراغت  ×ضادر مشهد الرّ« کشف البراهین»ق( ا

یم بن یوسف بن ابی شبانه جهت ین ابراهالدّن حسامین حسن بالدّق( به سید جمال111سال )

زه داد.« تحریر الاحکام»کتاب  استنساخ ز تألیف کتاب 112ل )سادر  اجا در « فهاممسلک الا»ق( ا

البوارق »ق( تألیف کتاب 111در سال ) حساء فراغت یافت.ادر « قتداءقبس الا»قطیف و کتاب 

کاشفة الحال عن احوال الاستدلال »و کتاب  1در جزیره اوالرا « ة الجمهوریةرّی الدّالمحسنیة لتجلّ

ز تألیف ق115ال )در س .پایان داددر مشهد را « فی الاجتهاد کمترین چیزی » با عنوانای رساله( ا

ز نگارش رساله« فان واجب استکه بر مکلّ ال در س فراغت یافت. ،ای در موضوع نیّتو همچنین ا

 . اینتمام کرداقامت خود در احساء  یاثنارا در « لامور المنجی من الظّالنّ»کتاب  نوشتنق( 153)
ز نوشتن وصیت خود « فهاملک الامس»ای بر حاشیه ،کتاب د و فارغ شاست. همچنین در این سال ا

 ضمیمه کرد.« المجلی»آن را به کتاب بعدا 

ز مسودّ در نجف اشرف اقامت داشتکه  ق(159در سال )  و« مجلیال»نویس پیش نگاری وها

در را « المجلی»نویس پاکق( 152در سال ) فراغت یافت.« المسالک الجامعیة»تألیف کتاب  نیز

کاشفة »و « لکالمسا»، «المجلی»به محمدّ بن صالح غروی جهت روایت  و انجام دادههد مش

                                                                 
 . بحرین. )م(1



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
            

 
 

ث
ی و حد

آن  قر
                 

     
 

رۀ 
شما

م، 
سو

ل 
سا

یاز
م، 

ده
ان

ست
زم

 
83

55
 

 

19 

 

زه داد.و دیگر کتاب« الحال ز تألیف 151در سال ) ها، اجا در مشهد فراغت یافته « آلیعوالی اللّ»ق( ا

زه داد.« العوالی»و در همان شهر به سید محسن رضوی جهت روایت  ق( به شیخ 151در سال ) اجا
ز « العوالی»ین بهرام استرآبادی جهت روایت الدّد بن صالح غروی و جلالمحمّ در قلفان یا قلقان، ا

زه داد.  «حفة الکلامیةالتّ»و « آلی العمادیةدرر اللّ»تألیف کتاب ق( 518در سال ) نواحی استرآباد اجا

 «الباب الحادی عشرشرح » خود را یعنی نگاشتهق( آخرین 511در سال ) .به پایان برددر استرآباد را 

ق( به شیخ علی 512در سال )و  ره به پایان رسانددر مدینه منوّ ی استامه حلّعلّ اصل آن نوشتهکه 

زه روایت بن قاسم بن عذاقه در حلّ  را داد.« قواعد الاحکام»ه اجا

ز فعالیتامّ نیافتیم؛ما به تاریخ وفات او آگاهی   ،سیدهبه ما ر ویهای علمی ا آخرین چیزی که ا

با تعبیر  نویسندهجهت طول عمر است که کاتب این نسخه  ق515و در سال ا پایان نگارش رساله

ز این تاریخ  ، پسحسائیا دهد کهکرده است. این نکته نشان میدعا « بقائهو طوّلهظلّمدّ»  رگذشتهدا
 است.

 جمهورابن ابیروش حدیثی ب( 
 ؛شودیشناخته م« آلیعوالی اللّ»با کتاب  امّا ،تألیفات زیادی داشته جمهورابن ابیکه با این

ز که در ب یاگونهبه  د.کننیاد می« آلیصاحب عوالی اللّ»با عنوان را او  مواردسیاری ا

ز سطح علمی شیخ ما در اینجا شایسته است تا به اموری چند حسائی در ا، جهت آگاهی ا

ز نقل روحدیث و علوم آن توجّ « عوالیال»ایاتی هستیم که در کتاب ه کنیم. به همین جهت ناگزیر ا

زدر خلال بحث  و شده منعکسنیز « آلیدرر اللّ»که عین آن روایات در کتاب چرا ؛آمده است اب کت ا

 آشکار خواهد شد.هم « ررالدّ»کتاب  بارهنگرش ما در« العوالی»

ز د جمهورابن ابیتوانیم مرویات می دو جهت  که در هرو جهت مورد بررسی قرار دهیم؛ چرارا ا

ز:  اشکالاتی وجود دارد. این دو جهت عبارت است ا

 مباحث رجالی و سندی ارتباط دارد. آنچه به منابع مرویات او و -

 ت آن متون و ثبت و ضبط آن ارتباط دارد.آنچه به متن، الفاظ متن، دقّ -

 ارتباط دارد جمهورابن ابیمنابع آنچه به  .2

ز مصادر  و همچنین در روایات بسیاری « العوالی»اب در کت خصوصبه جمهورابن ابیبحث ا
ز کتاب  ز جمله است. « ررالدّ»ا ویات خود به اسم منابع تصریح او این است که در مر هایروشا

مری گذشته ا هایندر طول قر نویسندگانبلکه بین  ،ین روش در زمان او عجیب نبودهکند. انمی
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 حسابهبسرقت بزرگ علمی  ته و در شمارعادی بوده است. سپس نگاه به این رویکرد تغییر یاف

کل مشرا بع فکری آنها و منا نویسندگان هایف، شناخت گرایششک این روش در تألیآمد. بی
ز آن بهره بردهتا منابع شده. این روش باعث کندمی کیه به آن ت شانهایکتاب نگارشو در  ی که ا

 است. ررلدّا العوالی و، در این دو کتاب شکالاترین اصلی ،مشکل همین بر ما پوشیده بماند. اندکرده

تا به این  ودشموجب میدیگر حدیثی  هاینوشتهآنها با  ت، بررسی مرویات و مقابلهتحقیق، دقّ البته

 ؛حثی نیستب ،لهأدیثی شیعه موجود است و در این مسنتیجه برسیم که اغلب این مرویات در منابع ح

ز منابع اصلی، معتبر و قدیمی دریافتما متون این روایات ر یهانچراکه فق ز کرده ا ا بن ااند، نه ا

ز  های اخیرنسلکه در زمره  جمهورابی چند ما به منبع این روایات واقف ن قرار دارد. هرارمتأخّا

ع حدیثی در مناباشکال شویم که این منقولات او مواجه میدیگری در  ا با مشکل پیچیدهگشتیم، امّ
ز او یافتپیش ه یعش گر م بیشتر روایات وی،همه یا  و ستبودن روایات اومرسل ،آن و شودنمی ا

 منسوب است. |به پیامبر ،تعداد کمی

ز این قرار است:به شش بخش تقسیم می نویسنده ی منقولاتطور کلّبه  شود که ا

ز بخش اوّ های فقهی اصحاب امامیه یافت تنها در کتاب ،جمهورابن ابیل: منقولاتی که قبل ا

 ت به آنها دست نیافتیم.و در منابع اهل سنّ شودیم

های ت وجود دارد و اصحاب ما در کتاببخش دوم: منقولاتی که در منابع حدیثی اهل سنّ

 اند.ه الوفاق یا فقه الخلاف جای دادهنقل کرده و تحت عنوان فقرا آنها  فقهی خود

ل و وّی، شهید اامه حلّ، علّبخش سوم: منقولاتی که در منابع فقهی شیعه مانند شیخ طوسی

طرح م ،بلکه با عنوان قول یا قاعده ،ایت یا حدیث بر آن اطلاق نشدهشود، اما عنوان رو... یافت می

 شده است.

ز طرق آنها نقل شده شود و ات یافت میبخش چهارم: منقولاتی که تنها در منابع اهل سنّ

ز منابع حدیثاست و در هیچ  شود.نمی دیدهابع شیعه ی و فقهی یا دیگر منیک ا

هی در منابع حدیثی یا فق شود وکه تنها در منابع صوفیه یافت می بخش پنجم: منقولاتی

ز آن به چشم نمی ،تشیعه و اهل سنّ  خورد.اثری ا
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ز منابع مسلمانبخش ششم: منقولاتی که در هیچ  خستینن شود وبه طور عام یافت نمی انیک ا

ا مضامین شیعی ی در بر دارنده ،است. روایات این بخش جمهورابیابن کسی که آن را نقل کرده، 

 5ست.ی یا صوفیه و یا غیر اینهاسنّ

ز این اقسام  معضل بزرگی وجود دارد. ،پوشیده نیست که در برخی ا

 ه با متن این روایات ارتباط داردآنچ .1
ز کتاب ،شد گفتهچنانچه  ،بیشتر این متون ،شکبی ز متون معروفی ا ت نّاهل س اهای ما یا

بی با متون عجی« ررالدّ»و « العوالی»ا در دو کتاب . امّیستجای اشکال ن ،و این مطلب گرفته شده

ز آن معمول و متداول نبوده است.  پیششویم که مواجه می ت سکسی ا نخستین جمهورابن ابیا

ز دقّ پسرا آورده است.  یمتون چنینکه  نانچه چ، نیزیابیم که مشکلات دیگری ت نظر در آن میا

 در این متون وجود دارد. ،خواهد آمد

ز روایاتبر ؛ بلکهعین متن روایات ملتزم نیست این است که او به نقل لمشکل اوّ را  خی ا

شکل م به متون روایات در منابع فریقین ملتزم نشده است. وده کرو با الفاظ دیگری نقل  نقل به معنا

شکل م که گویا یک روایت است.است  یاگونهبهنقل آن با روایت دیگر و  آمیختن روایتیدر ،دوم

 است. یک روایت جدید عنوانبهو نقل آن کردن یک روایت خلاصه ،سوم

ز این روایاتهایی اکنون نمونه  ارهبکنیم تا آنچه که دربیان می آورده، جمهورابن ابیرا که  ا

وجهّ این نکته قابل ت .اثبات نماییم ،شد رر گفتهمنابع و متون منقولات او در دو کتاب العوالی و الدّ

ز منابع حدیثی، فقهی و صوفیه استخراج است که  عوالی کردیم. ابتدا به کتاب الما این منقولات را ا

زیممی ز کت منبع نخستینو ایم کردهرعایت نیز در منابع  چنانچه تسلسل زمانی را ؛پردا های ابا

ز آن حدیث  فقهی را که ق( 112امه حلی )های علّبه کتاب و در ادامهدیم مقدم نمو شدهنقل ا

ز این مراعات کرده ،را که ذکر نمودیم گانهششهای ترتیب بخش ،موارد . در همهرسیدیم ایم که ا

 قرار است:

ز او تنها در کتاب پیشل: منقولاتی که قسم اوّ  :شودمییافت های امامیه ا

                                                                 

اقسامنمونه. 5 این  اهد  های   مد.آخو
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لِاَ لیٰعَ طونَلَّسَمُ اسُلنّاَ -  81م.هِـموا

 .ط دارندم بر اموال خود تسلّمرد

 88.تهُما فاتَها کَقضِلیَفَ ةٌریضَفَ تهُن فاتَمَ -

ز او فوتفریضه یهرکس  .گونه که فوت شده قضا کندشد همان ای ا

های فقهی امامیه نیز آمده ت وجود دارد و در کتابقسم دوم: منقولاتی که در منابع اهل سنّ

ز نمونهلاع برای اطّ .بسیار زیاد است جمهورابن ابیهای این قسم در کتاب است. ود خبه های آن ا

 کتاب و حواشی آن مراجعه شود.

 :شودبا عنوان قاعده عقلی یافت میفقهی شیعه  قسم سوم: منقولاتی که در منابع

 81.زٌم جائِهِسِنفُاَ لیٰعَ لاءِقَالعُ قرارُاِ -

 .اقرار عقلاء بر علیه خود رواست

 83.هِعِبائِ ن مالِمِ وَهُفَ هِبضِقَ بلَقَ فَلَتَ بیعٍمَ لُّکُ -

ز قبض آن ت ز مال بائع تلف شده استهر مالی که قبل ا  .لف گردد ا

 :شودت یافت میقسم چهارم: منقولاتی که تنها در منابع اهل سنّ

 81.افاتِوّالطَّ م وَیکُلَعَ افینَوّن الطَّها مِنَّاِفَ ةَرَّوا الهَمُکرِاَ -

                                                                 

، ج81 لی للّآ ا لی  ا لخلاف111، ص3ج و 831، ص1ج و 191و 111، ص8. عو ا لر812ّ، ص3، ج)طوسی( ؛  ا لتّ؛  ا ق محقّ)سع سائل 

، ج311، ص(یحلّ لفقهاء ا لش111ّص ،81؛ تذکرة  ا ، ج؛ مختلف  ، 828و 11، ص1ج و 111ص، 2ج و 113، ص9یعة الاحکام ؛ نهایة 
 .918، ص1ج

، ج88 لی للّآ ا لی  ا لمعتبر  و نگاه کنید به:؛ 91، ص1. عو ، ج112و 111و 21، ص1، ج(یق حلّمحقّ)ا لمطلب ا  و 181، ص8؛ منتهی 

 .835، ص1ج

، ج. 81 لی للّآ ا لی  ا ، ج ةتذکر و نگاه کنید به:؛ 111، ص3، ج113، ص8عو لفقهاء  11، ص81ج و 312، ص81ج و 825، ص5ا

 .133و

، ج83 لی للّآ ا لی  ا ، ج ةتذکر و نگاه کنید به:؛ 181، ص3. عو لفقهاء ابوحنیفه.  883، ص81ا ز  ا  به نقل 

، ج81 لی للّآ ا لی  ا اهل سن2ّ، ص1. عو ایت در منابع حدیثی  این رو زدهآمت ؛  ا لجمله: مسند  ،  ، صشّا الام5ّافعی ؛ 11، ص8، ج؛ کتاب 

لموطّ ، ج11، ص8، جأا احمد ابی313، ص9؛ مسند  ، ج؛ سنن  اوود ل؛ سنن 85، ص8د ، جدّا ل؛ سنن 811، ص8ارمی ، جنّا ، 8سائی
ل؛ سنن 811ص ، جدّا لس11ّح 11، ص8ارقطنی ا لکبری ؛  ا ز منهمچنین  .119، ص8، ج(بیهقی)نن  ا ایت در برخی  ابع فقهی این رو

ز ا  ، است لذّ شیعه نقل شده  ا لخلاف 151، ص8، ج(مرتضی )شریفریعة جمله:  ا ز ) 111، ص8، ج(طوسی)؛  ا این دو منبع  در 
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ز جمله طوافشگربه را گرامی بدارید چراکه بی  .کنندگان بر گرد شماستک ا

 89.عدادِستِالاِ ةِثرَکَها بِضوا لَرَّعَتَلا فَاَ، حاتٌفَم نَکُهرِدَ امِیّاَم فی کُبِّرَلِ نَّاِ -

زگار شما نفحاتی است، آگاه باشید و خود را با آ زیاد در معرض آن قرار همانا برای خدا در رو مادگی 
 .دهید

، ارًشَها عَبِ هِیلَعَ ی اللهُلَّصَ ،لاةًصَ یَّلَعَ یٰلّن صَمَ، فَیَّلَوا عَلّصَ مَّ، ثُقولُما یَقولوا کَفَ نَذِّؤَمُـم العتُمِذا سَاِ -
 کونَ اَن اَرجو اَا نَاَ ، وَاللهِ بادِن عِبدٍ مِعَلاّ لَاِ کونَن تَاَ یغنبَلا یَ ةِنَّی الجَفِ ةٌلَنزِها مَنَّاِ، فَةَسیلَالوَ یلوا لسَ مَّثُ
 82.ةُفاعَالشِّ هُت لَلَّحَ ةَسیلَالوَ لیَ لَاَن سَمَفَ ؛وَا هنَاَ

گوید بگویید، سپس بر من صلوات بفرستید، پس ن را شنیدید آنچه را که میگاه ]صدای اذان[ مؤذّهر
خداوند در مقابل آن ده صلوات بر او خواهد فرستاد، سپس وسیله را برای  ،هر کس بر من صلواتی فرستد

ز بندگان خدا نیست، ومقامی است در بهشت که جز شایسته بندهشک آن بی هچراکطلب کنید، من  من  ای ا
 .طلب کند شفاعت برای او حلال گرددکس وسیله را برای من مید دارم که آن بنده باشم، پس هرا

َمَ َ:هِراغِفِ عدَبَ تَکَسَ ، وَنُذِّاَا یُلالًبِ عَمِماّ سَـلَ - َمََِنَ ال  ََثل  َدَ َقیٍَذاَبیَ ــىهَماَ ال  َخ   81.ةَ نقال ََل 

ز پایان آن سکوت کرد، زمانی که ]حضرت فرمود[:  ]پیامبر اکرم[ صدای اذان بلال را شنید و بعد ا
 .یقین داشته باشد داخل بهشت گردد ]بلال[ گفت و به آن کس بگوید مانند آنچه را که اینهر

 85.بِغرِمَـال وَ صرِالعَ ینَما بَ 81هانَّاِ -

                                                                 

َ»نقل شده که فرمود:  |رپیامب
ِ
وّافات لطق اَ یکُمَو  ل  َع  وّافی  لطق اَ ن 

ِ
َم هُ  نق

ِ
َبنِ جِسٍ،َلا یس  ل  َ اکه گربه نجس نیسیعنی  «.ا لَ َُّّ ت چر

اطراف بی ؛گرددشما میشک  لعدّ ( لفقه، جا ا اصول  الفقهاء، ج312، ص8ة فی  ، ج13، ص8؛ تذکرة  لمطلب ا  .112، ص3؛ منتهی 

، ج89 لی للّآ ا لی  ا ، ج881، ص1. عو الاوسط لمعجم  ا ، ج811، ص3؛  لکبیر ا لمعجم  ا لر131ّص، 85؛  ا ، ج؛ تفسیر  زی و  882، ص81ا

، ج811، ص31ج ابن کثیر ، ج53، ص1؛ تفسیر  لعلوم ا احیاء  الانس 21، ص81ج و 339، ص1؛  ، 13، ج(ابن فناری)؛ مصباح 
لحکم 119ص ا این منابع بدون عبارت ) .811، ص(قیصری)؛ شرح فصوص  ایت در  اد»این رو الاستعد  است.نقل شده « بکثرة 

ابی ابن  ا  است.ظاهر ز منابع صوفیه گرفته  ا ا  ایت ر این رو  (جمهور 

، ج82 لی للّآ ا لوسائل به ن92ح، 32، ص8. درر  ا ز ؛ مستدرک  ا ، ج1815ح، 28، ص1، جدررقل  ّ ال؛ سنن 1، ص1؛ صحیح مسلم سائی، ن

، جا؛ صحیح 19، ص1ج  .185، ص8بن خزیمة

، ج81 لی للّآ ا لوسائل 99ح، 32، ص8. درر  ا ز درر؛ مستدرک  ا ، ج1815ح، 28، ص1، جبه نقل  احمد لس391ّ، ص1؛ مسند  ا نن ؛ 

لکبری   .981، ص8، ج(نسائی)ا

ز جمعه ساعتی. یعنی 81 ار رد توجّمو که در رو ،و  گرفتهه قر است.دعا  در آن ساعت  مستجاب 

، ج85 لی للّآ ا لوسائل11ح، 11، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا ، ج2311ح، 11، ص2، جبه نقل  احمد عاء ؛ کتاب الدّ 193، ص9؛ مسند 

انی)  .311، ص(طبر
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 .عصر و مغرب است]لحظه[ ما بین  آن همانا

لَّ ةُاعَلسّاَ - ََنَ مََِمامَِالِاََزولَِنََُندَ عََِ:ةِعَمُالجُ ومِفی یَ رُذکَتُ تیا
ِ َِال  11.نبر 

ز جمعه یاد می ایلحظه [باره]در ز منبر: هنگام پایینشود ]فرمود[که در رو  .آمدن امام ا

 ندَعِ وَ رُذکُیَ مامُلاِا و ما دامَاَ، ةِعَمُالجُ ومَیَ أذینِالتَّ ندَ: عِعَواضِمَ ةِلاثَفی ثَ ةِعَمُالجُ ومِیَ ةَبوا ساعَطلِاَ -
 18.ةِقامَالاِ

ز جمعه، یا مادامی که ام لحظه ز جمعه را در سه موضع بجویید: هنگام اذان رو ام ]استجابت دعا[ در رو
 .و هنگام اقامه مشغول ذکر است

ن اَ یٰلاِ مامُالاِ لَنزِن یَاَ ینَبَ ما ، وَمسِالشَّ وعِلطُ لیٰاِ جرِالفَ لوعِطُ ینَ: ما بَنَواطِمَ لاثِسوها فی ثَمِلتَاِ -

 11.مسِالشَّ روبِغُ لیٰاِ صرِالعَ لاةِصَ ینَما بَ ، وَرَبِّکَیُ

 ایزهباو در  ن طلوع فجر ]صادق[ تا طلوع آفتابرا[ در سه جایگاه بجویید: بی ]لحظه استجابت دعا
ز منبر[ پایین می که امام ز عصر تا غروب آفتابحرام بگویبیرةالاای که تکآید تا لحظه]ا  .د، و بین نما

 رِقَلبَا وَ دنِالبُ یهدِمُکَفَ لَوَّالاَفَ لَوَّالاَ بونَکتُیَ ةٌکَلائِمَ دِساجِمَـال بوابِاَ لیٰعَ کانَ ةِعَمُالجُ ومَیَ ذا کانَاِ -
 مامِالاِ روجِخُ عدَبَ ن جاءَمَ کانَ وَ فُحُالصُّ تِویَطُ مامُالاِ جَرَذا خَاِفَ صفورِی العُلَاِ یرِالطَّ ةِلیَعِ لیٰاِ اةِالشّ وَ
 13.تهُفِم تَلَ وَ لاةَالصَّ کَدرَاَن مَکَ

ز جمعه شود فرشتگانی بر دَ گاهآن گویا  نویسند،حاضر شده و اسامی را به ترتیب میر مساجد که رو
ز ب اینکه به نفرات شود تاگوسفند داده می ،گاو، سومین نفر ،شتر، دومین نفر ،لین نفربرای اوّ عدی گویا ا

ز زمانی که ا .گرددنصیب می کآیند[ گنجش]تا به نفراتی که دیرتر میشود پرندگان بزرگ اهدا می مام ]ا
ز خروج امام داخل شودشود و هرها پیچیده ]و بسته[ میشود صحیفهمسجد[ خارج می مانند  ،کس بعد ا
ز ر ز او فوت نشدهکسی که نما  .است ،ا درک کرده و ا

                                                                 

، ج11 لی للّآ ا لت11ّح، 19، ص8. درر  ا لبرّ)مهید ؛  ا ، ج11، ص85، ج(ابن عبد  لقاری ا  .113، ص2؛ عمدة 

، ج18 لی للّآ ا لوسائل15ح، 19، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا ، ج2311ح، 11، ص2، جبه نقل  لباری ا ز  311، ص1؛ فتح  ا به نقل 

لتّ ا ز کتاب  ا زنجویه   رغیب.حمید بن 

، ج11 لی للّآ ا لوسائل51ح، 12، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا ، ج2319ح، 13، ص2، جبه نقل  لباری ا ز  312، ص1؛ فتح  ا به نقل 

لتّ ا ز کتاب  ا زنجویه   رغیب.حمید بن 

، ج13 لی للّآ ا لوسائل53ح، 12، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا الام2313ّح، 35، ص2، جبه نقل  ؛ مسند 119، ص8، ج؛ کتاب 

، ج21، ص1ج احمد  .135، ص1؛ مسند 
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 یءٌ، شَجیبٌعَ یءٌ، شَجیبٌعَ یءٌشَ ةُقَدَالصَّ وَ لِمَالعَ نامُسَ هادُالجِ ، وَسلامِالاِ وَ ینِالدّ مودُعَ لاةُلصَّاَ -
 وَ ةٌربَر: قُبوذَاَ قالَ. فَیامُلصّ: اَ؟ قالَ: ما هوَ؟ قالَلٍمَعَ لُفضَاَ ما هوَ ریٰر، تَباذَاَ: یا لٌجُرَ هُلَ قالَ. فَجیبٌعَ

 11.ناکَهُ یسَلَ

ز ستون دین و اسلام است چیز عجیبی  ،صدقه و ]برای[ عمل است جهاد ]همچون[ کوهان شتر و نما
ترین عمل فضیلتدانی باردی به او گفت: ای ابوذر آیا میپس م ؛است، چیز عجیبی است یبیعج زیچست، ا

زه. ابوذر گفت: زه[ تقرّ] چیست؟ ]ابوذر[ گفت: آن چیست؟ ]مرد[ گفت: رو  .ستآنچه گفتی نی لیو ب استرو

لنَّلَاِ ئیلُبرَجَ جاءَ -  رَبشَاستَ دِقَلَ وَ معَنَ :؟ قالَومَنا الیَسکَصبنا نُاَ، ئیلُبرَ: یا جَهُلَ قالَ، فَحرِالنَّ ومَیَ |یِّبی ا
 نَّاَ، عزِمَـال نَمِ دِیِّالسَّ نَمِ ی اللهِلَاِ بُّحَاَ أنِالضَّ نَمِ ذعَالجَ نَّاَ، دُمَّحَم یا مُاعلَ م، وَکُبحِذِبِ ماءِالسَّ هلُاَ

 19.طاهُعاَلَ براهیمَاِ بشِن کَمِ لَفضَاَا یئًشَ اللهُ مَلِو عَلَ ، وَةِرَقَالبَ نَمِ ی اللهِلَاِ بُّحَاَ أنِالضَّ نَمِ دَیِّالسَّ

ز عید قربان جبرئیل نزد پیامبر آیا ما مناسک خود را  ،آمد. ایشان به او فرمود: ای جبرئیل |رو

بدان که  ،ای محمدّ .آسمانیان به ذبح شما بشارت دادند یراستبهجام دادیم؟ ]جبرئیل[ گفت: بله، صحیح ان
ز یک بز بزرگ است و یک گوسفند بزرگ برای خدا داشتنیس برای خدا دوستشک یک گوسفند نو رَبی تر ا

ز قوچ می تریداشتندوست ز یک گاو است و اگر چیزی را بهتر ا  .کردراهیم عطا میبنست آن را به اداا

لا  وَ رآنَوا القُعُبِاتَّ، فَازرًم وِیکُلَعَ نٌکائِ وَ اخرًذُ وَ اکرًم ذِکُلَ نٌکائِ هُنَّاَموا اعلَ ، وَؤوهُاقرَ وَ رآنَوا القُمُلَّعَتَ -
 هُفَقذِیَ یٰتّحَ فاهُفی قَ جَّزَ رآنُالقُ هُعَبِن تَمَ ، وَةِنَّالجَ ریاضِ لیٰعَ هِبِ مَجَّهَتَ رآنَالقُ عَبِن تَمَ هُنَّاِم، فَکُنَّعَبِتَّیَ

 12.مَنَّهَفی جَ

زید و بخوانید  .ت[ استولیؤ]مس آوری، ذخیره و بارانید بدون شک قرآن برای شما یادبد و قرآن را بیامو
های به دنبال قرآن برود او را به باغکه شک هرکه او به دنبال شما بیاید، پس بیبه دنبال قرآن بروید نه آن

زت داخل کند و هربهش  .افکندم میکه او را در جهنّتا آن راندپشت سر می کس قرآن در پی او باشد او را ا

ِّ طَ هُحَتَفَ هُحَتَن فَاِا؛ سکًمُ املوءًا مَرابًجَ لَمَحَ لٍجُرَ لِثَمَکَ رآنِالقُ لِحامِ لَثَمَ نَّاِ؛ فَرآنَوا القُمُلَّعَتَ - ً ی ِ  ، وَ اب ن ا

 11.ابًیِّطَ وعاهُاَ وعاهُاَ

                                                                 

، ج11 لی للّآ ا لوسائل812ح، 15، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا ا1511ح، 821، ص1، جبه نقل  ز ، ج؛  لمسیر ا ؛ تنبیه الغافلین 1، ص1د 

 .812، ص(سمرقندی)

، ج19 لی للّآ ا لوسائل818ح، 11، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا لمستدرک 88913ح، 58، ص81، جبه نقل  ا ؛ 111، ص1، ج(حاکم)؛ 

لسّ لکبری ا ا ، ج و نگاه کنید به:؛ 118، ص5، ج(بیهقی)نن  احمد لکامل 111، ص1مسند  ا  .111، ص9، ج(ابن عدی)؛ 

، ج .12 لی للّآ ا لوسائل321ح، 891، ص8درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا لحدیث 1231ح، 191، ص1، جبه نقل  ا ، 1، ج(ابن سلام)؛ غریب 

ل؛ سنن 813ص ، جدّا لمصنّف 131، ص1ارمی ا ابی شیبة)؛  الایم111، ص1، ج(ابن   .399، ص1، ج(بیهقی)ن ا؛ شعب 

للّآلی، ج11 ا لوسائل321ح، 891، ص8. درر  ا ز ؛ مستدرک  ا ، ج1281ح، 112، ص1، جدرر به نقل  الایمان  .991، ص1؛ شعب 
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زید؛ پس بی ز مشک را حمل می همچون ،حامل قرآن شکقرآن را بیامو ند؛ کمردی است که انبانی پر ا
 .بوی خوش در آن ریخته است ،ی بریزدبوی خوش گشوده و اگر در ظرف ،اگر آن را بگشاید

 11.هُضیت لَقُ ةٍحاجَ مامَاَ «ینسای» ءَرَن قَمَ -

 .ده شودآور[ برتشیاسین بخواند ]حاج حاجتی سوره برایکس هر

 :شودتنها در منابع صوفیه یافت میقسم پنجم: منقولاتی که 

 15.کوتِلَی المَلَاِ رَظَنَلَ مَآدَ ابنِ لبِقَ ولَحَ حومونَیَ یاطینَالشَّ نَّاَولا لَ -

زند آدم گردش نمیاگر شیاطی  .کرداو به ملکوت نگاه می حتماًند کردن به گرد قلب فر

 یَبدعَ لبُقَ ینعُسَن یَکِــٰل وَ یمائلا سَ وَ یرضاَ ینعُسَیَ لا لَّجَ وَ زَّعَ اللهُ قولُ: یَیِّدسالقُ دیثِی الحَفِ وَ -

3.نِؤمِالمُ 1 

تواند مرا در زمین و آسمان من نمی :فرمایدمی وجلّدر حدیث قدسی چنین آمده است: خداوند عزّ
 .گیردبنده مؤمنم، مرا در بر میا قلب امّ ؛برگیرد

3.حوالیاَ ةُقیقَالحَ فعالی وَاَ ةُریقَالطَّ قوالی وَاَ ةُریعَلشَّاَ - 8 

 .احوال من است ،ل من و حقیقتافعا ،سخنان من، طریقت ،شریعت

3.اللهِ هلِاَ لیٰعَ رامانِا حَعًما مَهُ وَ نیاالدُّ هلِاَ لیٰعَ رامٌحَ ةُرَخِالآ وَ ةِرَالآخِ هلِاَ لیٰعَ رامٌنیا حَلدُّاَ - 1 

 .اندحراماینها بر اهل خدا  یر دوو ه رت بر اهل دنیا حرام استخرت و آخدنیا بر اهل آ

                                                                 

للّآلی، ج11 ا لوسائل313ح، 891، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا ل؛ سنن 1159ح، 319، ص1، جبه نقل  ، جدّا  .191، ص1ارمی

، ج15 لی للّآ ا لی  ا لقلوب 883، ص1. عو ا لب مکّواب)؛ قوت  الاعظم 821، ص1، ج(یطا لمحیط  ا ، 8، ج(ملیآسید حیدر )؛ تفسیر 

احیاء 111ص ل؛  ، جا لر11ّ، ص81ج و 19، ص1ج و 818، ص2ج و 989و 111، ص3علوم ا ، ج؛ تفسیر  زی  51، ص9ج و 13، ص8ا
لمصنّ). 813، ص11ج و ا ایت در کتاب  این رو لبته مضمون  ابن ا اج نیز 112، ص1، جةشیبابیف  لمعر ا لیلة  ؛ ، ذیل حدیث  آمده

اجعه   کنید.(مر

، ج31 لی للّآ ا لی  ا احیاء 1، ص1. عو ل؛  ، جعا ، ج12، ص1لوم ابن عربی ، 121، ص1ج و 198، ص8؛ تفسیر  الاعظم لمحیط  ا ؛ تفسیر 

، ص191و 828و 899و 881، ص1ج و 389و 383، ص3ج و 993، ص1ج و 192، ص8ج ار الاسر  .991و 911و 151؛ جامع 

، ج38 لی للّآ ا لی  ا لمجلی 811، ص1. عو ا ، صآمرل؛  لمنجی ا ،و نگاه کنید به: ؛ 311ة  الاعظم لمحیط  ا عجلونی ؛ 111، ص8ج تفسیر 

، جدر  لخفاء ا ا ندیده»گوید: می 9، ص1کشف  اینکه حال و چگونگی کسی ر ا نقل کند چه برسد به  ایت ر این رو ا بآن ام که  ن ایر
لبته برخی گفته .«کرده باشد ؛ پس به ا اند ز کتب صوفیه مشاهده کرده  ا ا در برخی  ایت ر این رو اجعه شود.آاند که   نها مر

لی31 للّآ ا لی  ا لش885ّ، ص1، ج. عو ا ، ص؛ مصباح  اخلاق محتشمی .182ریعة لدّ ،همچنین در  ا اجه نصیر ، صخو نیز  882ین طوسی

لشّ، رسدبه نظر میو  آمده ا ز مصادری همچون مصباح  ا ا  ایت ر این رو است. ةریعاو   گرفته 
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ز منابع مسلمانان سم ششم: منقولاتی که در هیچق  :شودیافت نمییک ا

3.ةٌنَسَحَ هُلَفَ طاََخاَ وَ دَهَجتَا نِمَ وَ تانِنَسَحَ هُلَفَ صابَاَ وَ دَهَجتَا نِمَ - 3 

 پس ،خطا کند و آنکه اجتهاد کرده و دو ثواب است پس برای او ،اقع برسدهر که اجتهاد نموده و به و
 .برای او یک ثواب است

 ،ص»: فٍحرُاَ ةُثَلاثَ وَهُ وَ وفِالصَّ نَمِ قٌّشتَمُ فُوُّصَلتَّاَ :|قالَفَ فِوُّصَی التَّعنَن مَعَ نهُعَ لَئِد سُقَ وَ -

3.ناءٌفَ ردٌ وَفَ قرٌ وَفَ الفاءُ وَ فاءٌوَ ردٌ وَوِ دٌّ وَوُ الواوُ وَ فاءٌصَ دقٌ وَصِ برٌ وَصَ الصاّدُفَ ؛«ف ،و 1 

ز  ز معنای تصوّ|پیامبر]ا ز صوف است و آن  ،ففرمود: تصوّ ال شد، پس حضرتؤف س[ ا مشتق ا

 )ذکر( ردبه معنای دوستی، وِ «واو»ست، به معنای صبر، صدق و صفا «صاد» ؛«ص و ف»سه حرف است: 
 .ستفنا و )یگانه( به معنای فقر و فرد «فاء»و  و وفاست

3.عسورِمَالبِ یسورُالمَ کُترَلا یُ - 9 

 .ترک نگردد ،ر نیسته خاطر آنچه میسّر است بآنچه میسّ

3.هُلُّکُ کُترَلا یُ هُلُّکُ کُدرَما لا یُ - 2 

 .اما درک نشود تماما نیز ترک نشودآنچه تم

3.هاصولِحُ لیٰعَ ةٌلامَعَ وَ هابولِقَ لیٰعَ لیلٌدَ ةِاعَالطّبِ ةِاعَالطّ تباعُاِ - 1 

 .است رسیدن آنبه نتیجه گرنشانو  ی اطاعت پیشینولقب نشانه ،اطاعت با اطاعت دادنادامه

 هرَشَ صومُیَن اِلَ ، وَهُحدَوَ هرَالدَّ یلِّصَن یُاَن مِ یَّلَاِ بُّحَاَ ةًدَواحِ لاةًصَ ةٍماعَجَ یف لُجُالرَّ یلِّصَن یُاِلَ -
3.هُحدَوَ هرَالدَّ صومَن یَاَن مِ یَّلَاِ بُّحَاَ ةِماعَی الجَفِ ضانَمَرَ 1 

                                                                 

، ج33 لی للّآ ا لی  ا لفظ در منابع شیعه و سنّ) .23، ص1. عو این  ایت با  اهل سنّا با بامّ نیامدهی این رو ز منقولات  ا قت ت مطابرخی 

ارد که گفته ا حَاِ»اند: د لحاکِ مَکَذ ا حَاِ وَ نِاجراَ هُلَفَ صابَاَفَ دَهَاجتَفَ مُا  هنگامی که حاکم در یکیعنی « .جرٌاَ هُلَفَ اَخطَاَفَ دَهَاجتَفَ مَکَذ
است و  او دو ثواب  اقع برسد پس برای  اجتهاد کند و به و اجتهاد اگرحکم  او یک ثواب حکم ،با  ی نماید و خطا کند پس برای 

لسّ.( نگاه کنید به: است لکبری ا ا ، ج128، ص3، ج(نسائی)نن  ابی یعلی ابن حب315ّ، ص81؛ مسند  ، ج؛ صحیح  ؛ 112، ص88ان
لسنن  ، جدّا  .831و 831، ص1ارقطنی

، ج31 لی للّآ ا لی  ا  .819، ص1. عو

، ج39 لی للّآ ا ، ج81، ص8. درر  لی للّآ ا لی  ا  .91، ص1؛ عو

، ج. در32 لی للّآ ا ، ج81، ص8ر  لی للّآ ا لی  ا  .91، ص1؛ عو

، ج31 لی للّآ ا  .1، ص8. درر 

، ج31 لی للّآ ا  .31ح، 38، ص8. درر 
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ز را به جماعت بخواند ز آن است که کلّبرای من محبوب اگر شخصی یک نما زگار را فراد تر ا ماز ن ارو
زه بدارد برای من محبوب بخواند، و اگر ماه رمضان را همراه با ز آن است که کلّگروهی رو زگار را  تر ا رو

زه بدارد ییتنهابه  .رو

زراالدّ در جمهورابن ابی - ز  کس آن را نقل نکرده رة بن اعین نقل کرده که هیچرر و العوالی روایتی را ا

د خوربر چگونگیه جهت علاج اخبار متعارض و ک بوده« تعادل و تراجیح»مبحث در روایت  آن .است
 وارد شده است. با آن

، فةٍ مِمامَغَ یف ةِمَالقیا ومَیَ لاّ جاءَاِ ضانَمَرَ هرِن شَمِ بدُالعَ هُصومُومٍ یَن یَما مِ - صرٌ قَ ةِمامَالغَ لکَتِ ین نورٍ
3.مراءَحَ ةٍن یاقوتَبابٍ مِ لُّکُ ،ابابً بعونَسَ هُةٍ لَرَّن دُمِ 5 

زه[ در  ز قیامت ]آن رو زه بگیرد مگر آنکه در رو ز ماه رمضان نیست که بنده در آن رو هیچ روزی ا
ز نور می ز  ،آید و در آن ابرابری ا ز یاقوت سرخ استارد و هر دَر دارد که هفتاد دَقرار د درُقصری ا  .ر آن ا

لا  هُنُذُاُ ،لاثٍن ثَمِ مَلِسَفَ ةَفَرَعَبِ ن وافیٰمَ وَ رضِالاَ هلِاَن مِ اللهِ فدُوَ دونَجاهِالمُ وَ ماّرُالعُ وَ جُاجّالحُ -

ِ  وَ هُنوبُذُ هُت لَرَفِغُ ،قٍّحَلاّ بِاِ قَنطِن یَاَ هُسانُلِ وَ لالٍحَ لیٰاِلاّ اِ رَنظُن تَاَ یناهُعَ وَ قٍّحَ لیٰاِلاّ اِ عُسمَتَ َ ا ت ن کان
 11.حرِالبَ دِبَزَ ثلَمَ

زمین هستندنمایندگ ،و مجاهدان گزارانحاجیان، عمره ز اهل  از و  هرکس به عرفه برسد .ان خداوند ا
زبا گوشش جز ]صدای[ حق را ،ت باشدسه چیز در سلام ه نش جز بنشنود، چشمانش جز به حلال ننگرد و 
زیده شود هر ،حق سخن نگوید  .چند مانند کف دریا ]فراوان[ باشدگناهان او آمر

 18.هُبُنذَ هُلَ رَفِغُ اصابًمُ عانَاَن مَ -

زیده شودای زدهکس مصیبتهر  .را یاری کند گناهانش آمر

 بعَسَ تابِالکِ ةُحَت فاتِحَجِّرُلَ ،ةٍفَّفی کَ رآنُالقُ عَضِوُ وَ المیزانِ ةِفَّت فی کَعَضِوُ تابِالکِ ةَحَفاتِ نَّاَو لَ -
اتٍمَ  11.رّ

زو دشک اگر سوره حمبی هفت مرتبه  ،حمد سوره ،قرآن در کفه دیگر قرار گیرد و کلّ در یک کفه ترا
 .ترجیح خواهد یافت

                                                                 

، ج35 لی للّآ ا لوسائل838ح، 91، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا  .1983ح، 351، ص1، جبه نقل 

، ج11 لی للّآ ا لوسائل819ح، 11، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا  .88111ح، 11، ص81، جبه نقل 

، ج18 لی  للّآ ا  .111ح، 11، ص8. درر 

، ج11 لی للّآ ا لوسائل311ح، 899، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا  .1111ح، 331، ص1، جبه نقل 
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 13.رآنِالقُ ثلُثَ لُعدِتَ تابِالکِ ةُحَفاتِ -

 .قرآن است سومکیمعادل  ،سوره حمد

َََ » وَ «ةَجدَلسّاَ ،نزیلََ َ،لاَ » ةٍیلَلَ یف ءَرَن قَمَ - َبار   ةِیلَلَ لَثمِ جرِالاَ نَمِ هُلَ کانَ «لکَُمَُـالَهَِدَِذیَبیَ القََک 

 11.درِالقَ

نند ]ثواب[ خود شب قدر سجده و ملک را قرائت کند برای او ثوابی هما سوره ،کس در شب قدرهر
 .خواهد بود

لنَّلَاِ هَدَسنَاَا دیثًحَ لیُّوفِی النّوَرَ وَ -  أسٍرَ لِّکُ یف، أسٍرَ لفَاَ ةِئَمِربعُاَ هُلَ اکًلِمَ هِــٰلّلِ نَّاِ: قالَ |بیِّی ا

ن مَّ ل مِ ، هَ بِّ رَ ایَ: کُلِالمَ قالَحدَِةٍ. فَ لیٰعَ اللهَ حُبِّسَیُ سانٍلِ لفَاَ ةِئَمِعُربَاَ جهٍوَ لِّکُ ی، فجهٍوَ لفَاَ ةِئَمِعُربَاَ

، قال: لا ی؟تمَ بنُ یونسُ اَ: |یُّبالنَّ لَاِسُ: فَقالَ .سُم، یونُعَ: نَقالَ ؟یسبیحتَ کَحُبِّسَیُ ءٌیشَ لقتَخَ

 کُ لِالمَ هُدَصَقَم، فَعَ: نَ. قالَهِقائِلِ وَ هِتِزیارَ یف ین لائذَ بِّرَ ایَ: کلِالمَ . قالَسُیونُ هُلَ قالُیُ بدٌن عَکِــٰل وَ
ما ، فَسُنُیو ،معَ: نَ؟ قالَیسبیحتَ هُحُبِّسَیُ ءٌیل شَهَ ی،بّرَ لتُاَ، سَیلقخَ ةِثرَکَن مِ رىٰما تَ عَمَ ینّاِ: قالَفَ
ِ  هَ ــٰلاِلا  ، واللهِ بحانَسُ ، وَهِــٰلّلِ مدُلحَاَ» اتٍرّمَ رَشَعَ یتُمسَاَذا اِ وَ حتُصبَاَذا اِ قولُاَ: ؟ قالَکَسبیحُتَ ّ ا ا ل

 یغنبَما یَکَ وَ رضىٰیَ وَ بُّحِما یُکَ، هِلقِخَ میعُجَ هُرَبَّکَ وَ هُلَلَّهَ وَ هَحَبَّسَ وَ هُدَمَّما حَ ضعافَاَ، رُبَکاَ اللهُ ، وَاللهُ
 19«.هِماتِلِکَ دادِمِ وَ هِلالِجَ زِّعِ وَ هِجهِوَ مِرَکَلِ

اِ ز نوفلی حدیثی را با  ه چهارصد ای است ککند: همانا برای خدا فرشتهچنین نقل می |پیامبرسناد ا

زبان قرار دارد که چ ،در هر صورت ؛د هزار صورت قرار داردچهارص ،در هر سر ؛هزار سر دارد هارصد هزار 
ز مخلوقات  گوید.هریک جداگانه تسبیح خدا می ]روزی[ این فرشته به خداوند عرض کرد: ای خدای من، آیا ا

و ید: آیا اپرس |پیامبر ]خداوند[ فرمود: بله، یونس. تو چیزی وجود دارد که همانند من تو را تسبیح گوید؟

ه ]به خداوند[ فرشت شود.ای است که به او یونس گفته می]خداوند[ فرمود: نه، بلکه بنده یونس بن متی است؟
زه بده تا او را ملاقات کنم. قصد ]دیدار[ او را کرد،  ،فرمود: بله، فرشته عرض کرد: ای خدای من، به من اجا

ز خداوند پرسیدم که آی ،بینیتو نیز می دارم و که چون به محضر او رسید[ گفت: من با این خلقتی و] ا ا
 نه است؟حال تسبیح تو چگو ؛یونس ،فرمود: بله یا کسی[ وجود دارد که مانند من تو را تسبیح گوید؟] چیزی

، ا اللهُلّاِ هَــٰلاِلا  ، واللهِ بحانَسُ ، وَهِــٰلّلِ مدُلحَاَ»گویم: نگاه که صبح و شام کنم ده بار می]یونس[ گفت: آ

                                                                 

، ج13 لی للّآ ا لوسائل311ح، 899، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا  .1119ح، 338، ص1، جبه نقل 

، ج11 لی للّآ ا لوسائل311ح، 895، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا  .1191ح، 311، ص1، جبه نقل 

، ج19 لی للّآ ا لوسائل118ح، 823، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا  .2811ح، 351، ص9، جبه نقل 
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 یغبَنما یَکَ وَ رضىٰیَ وَ بُّحِما یُکَ، هِلقِخَ میعُجَ هُرَبَّکَ وَ هُلَلَّهَ وَ هَحَبَّسَ وَ هُدَمَّما حَ ضعافَاَ، رُبَکاَ اللهُ وَ

 «.هِماتِلِکَ دادِمِ وَ هِلالِجَ زِّعِ وَ هِجهِوَ مِرَکَلِ

ها لَدخُن یَاَ لَبقَ قولُیَ، فَفیهِ لىٰاِ ةًقمَلُ عُرفَیَ مٍلِسمُ بدٍن عَمِ یسَلَ هُنَّاَ: ةِلَنزَالمُ اللهِ بِتُکُ عضِبَ یف یَروِ -

ُ ت ذُ انَکن اِ ، وَهُنوبَذُ اللهُ رَغفِیَ ىٰتّحَ راقیهِز تَجاوَم تَا لَلّاِ، «مینَالعالَ بِّرَ هِــٰلّلِ مدُلحَاَ ،اللهِ سمِبِ»: فاهُ  هُ نوب
 12.کَلِذٰ ذا قالَاِ، کَلِذٰ ثلُمِفَ بَرِذا شَاِ وَ رضِالاَ وَ ماءِالسَّ ینَت ما بَاَلَد مَقَ

ز کتاب زل شده، چنین ردر برخی ا که  مسلمانی نیست شک هیچ بندهوایت شده است: بیهای الهی نا

ز اینکه در دهان بگذارد  گیردای به دهان برلقمه  ،گویدب «مینَالعالَ بِّرَ هِــٰلّلِ مدُلحَاَ ،اللهِ سمِبِ»و قبل ا
ز  ز گلوی او پایین رودمگر آنکه خداوند قبل ا مان چند ما بین آسهر ،گناهان او را ببخشاید ،اینکه آن لقمه ا

زمین را پُ  .ت اگر هنگام نوشیدن نیز چنین کندر کرده باشد، و چنین اسو 

ز  هاییها نمونهاین ز طریق ا روایاتیچنین  دهدنشان می یروشنبهاست که  بسیاری منقولاتا
ون آنکه بد ؛آنها را نقل کرده است جمهورابن ابیو تنها  صوم نقل نشدهسناد به معبا اِ اصحاب امامیه

صولیان ، افقیهانهای در کتاب یمنفردات چنینموجب شده تا  واین کار ا .آنها متعرّض شودبه منابع 

ز کتاب القدرلیجلشیخ  باعث شده تا روایات اینهمچنین  ؛ثان معرکه آرا گرددو محدّ ها در برخی ا

سبب اصلی شهرت نام و یاد او در  کار،این برخی دیگر مورد خدشه قرار گیرد. ه و در ممدوح گشت

 هنگام ذکر چنین روایاتی شده است.

 جمهورابن ابی بارهدر عالماندیدگاه ج( 
ز  ز قرائن چنینو نظرات حدیثی او بحثی جدید نیست، ب جمهورابن ابیبحث ا ز برخی ا  لکه ا

ز منقولات بر می  یاگونههب ؛گرددبازمی نویسندهاو و بررسی آنها به زمان خود و نظرات آید که بحث ا
ز خطّ یهانسخهکه ما در فهرست  ه هستیم که کتاب مواج هایینویسدستی با حجم انبوهی ا

ز  پس 11اند.( استنساخ کردهنویسندهیعنی در زمان ویژه در قرن دهم )را به« العوالی» نیز  نویسندها

هدف  اها جز بشود. نوشتن این نسخهنیز گفته می« ررالدّ»کتاب  بارهدر نسخهمین چنین است. 

ز آن دو کتاب نبوده وآگاهی و است ارد. ددلالت  عالماننزد  هاهای این کتابفراوانی نسخهبر  فاده ا

                                                                 

، ج12 لی للّآ ا لوسائل115ح، 818، ص8. درر  ا ز درر ؛ مستدرک  ا  .85121ح، 111، ص82، جبه نقل 

، ج نگاه کنید به موسوعه. 11 لی»نسخه برای کتاب  11ورنده آگرد؛ 22، ص13فنخا ا لعو زم که کندیاد می «ا اد تا  ن چاپ ااین تعد

ز ؛است موسوعهاین  ا لی که بسیاری  زها کتابخانه در حا زنویسی نشده و فهرست هنو ا ی های خطّها فهرست نسخهکتابخانه برخی 
ا تکمیل ن این که نسخهافزون . اندکردهخود ر این کتابهایی بر  ز  اق و کشورها ا ز  ی دیگردر عر ا ارد و من چهار نسخه  ن آوجود د

اق دیده ا در عر اد برای چنین کتابی در مقایسه با کتابر این تعد ز ام.  ا لی»های دیگری که  ا لعو  تر هستند کم نیست.مهم «ا
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ه بتواند که تنها میامری عجیب است  ،نشدن به آن دو کتابضعدم نقل و متعرّ ز سوی دیگر،ا

ز بارهدر دیدگاه آنها ز همین روی سید  گردد.کتاب با که کند ق( تصریح می8881) یریجزا اللهنعمتا
ز مطالعه، بررسی و نقل آن ا ؛ ولیموجود بوده های اصحابدر کتابخانه« العوالی»کتاب  حتماً

 11اند.خودداری کرده

ز سوی  ابن ولات منق هب شانعلیهم تصریحاتی مبنی بر عدم اعتمادتعالیاللهما رضوان عالمانا

ز آن کتاب وجود دارد. علّگروهیو نیز رویگردانی  «العوالی»در کتاب  جمهورابی امه مجلسی ، ا

ز است کسی  نخستینق( 8881)  او در .کنداو اظهار نظر می بارهیاد کرده و در جمهورابن ابیکه ا

به گاهی  ؛شودر میمتذکّرا  های وینگاشتهضعف  دو جا در« نواربحار الا»خود موسوعه مات مقدّ

 گوید:میکند و می اشارهها ضعف این کتاب

ده اجعه کرمر «آلینثر اللّ»و کتاب  «آلیغوالی اللّ»و گاهی به کتاب 
ز روایات آن نقل می  15.کنیمو ا

 گوید:و در جای دیگر با صراحت می

 ،تآن در فضیل نویسندهچند مشهور بوده و هر «آلیعوالی اللّ»و کتاب 
ز ناامّ ؛معروف است  91بن متعصّاو روایات مخالف جدا نکردهسره ا سره را ا

ا به به همین جهت تنه ؛وارد کرده استامامیه را بین روایات اصحاب 
ز آن اکتفا کردیم  «عوالیال»نیز همانند  «آلینثر اللّ»کتاب  .نقل بخشی ا

 98است.
ز  ز او تبعیت عالمانسپس گروهی ا ثی ر مبانی حدیدکرده و به گسترش تحقیق و بررسی  ا

ز اقدام کرده و به تضعیف این مبانی و منقولات پ وی ز جمله کسانی که ا  جمهورابن ابیرداختند. ا

 گوید:بحرانی صاحب العوالم است. او می روی گرداند، شیخ عبدالله

خ شی نگاشتههر دو « آلینثر اللّ»و کتاب « آلیعوالی اللّ»کتاب  

مشهور  ،ست و هرچند هر دو کتابحسائی ااجمهور فاضل محمدّ بن ابی

                                                                 

لی )نسخه خط11ّ ا لعو ا لی فی شرح  ا لغو ا اهر  لجو ا  ی(.. 

، ج15 ار الانو  .83، ص8. بحار 

او 91 ا مقصود  لفالله( )رحمه. ظاهر ز مخا اطلاقش -ب ن متعصّاا است.شامل عا - به   مه و صوفیه 

، ج98 ار الانو اهد ). 38، ص8. بحار  امه خو اد ز آدر  ا او  للّ»مد که مقصود  ا لی»ن اهم« لیآنثر  للّآ ا  (است.« درر 
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 91حدیث حسن و نیکو اامّ ،آن دو به فضیلت معروف است نویسندهبوده و 

ز روایات مخالفو  جدا نکردهرا  ز اصحاب  ن را بین روایات نیکانابرخی ا ا

ز آن دو  ؛وارد کرده است کتاب را نقل به همین جهت تنها بخشی ا

ز آن دسو م ایمکرده  93.گذارمت مین تنها به روی بخشی ا

ز آن دو8812) شیخ یوسف بحرانی  گوید:عالم تبعیت کرده و می ق( نیز ا

غوالی »م بود، کتاب اهل فضیلت، مجتهد و متکلّ ،جمهورابن ابی

ز اوست و مجموعه «آلیاللّ  ا اوامّ ؛ز روایات را در آن گرد آورده استای اا

ز عامه بسیار روایت  به  ؛کرده استسره و ناسره را به هم آمیخته و ا

ز مشایخ ما به او اعتماد نکرده  91اند.همین جهت برخی ا

ز  ز جمفرق گذاشته جمهورابن ابیکلامی حدیثی و  هاینگاشتهبین  عالمانبرخی ا له این اند. ا

 ،را در حدیث جمهورابن ابیق( است. او 8839بزرگان، شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی بحرانی )

 خود به شیخ ناصر جارودی قطیفی خطّی هزتقویت نموده است. او در اجا ،تضعیف کرده و در کلام

 نویسد:می

و اهل فضل بود. او صاحب  فردی عالم ،ویژه در علم کلاماین شیخ به

در علم حدیث است. این کتاب در  «لیآغوالی اللّ»همچون  هایینگاشته

 م آمیختهسره و ناسره را به ه یون فاقد اعتبار است؛ چراکه اثنظر محدّ

ز اهل سنّرا و روایاتی  خته است که این با روایات امامیه در هم آمیت ا

او  همچنیناو در حدیث دلالت دارد.  مهارت ومطلب بر عدم فضل 

 «زاد المسافرین»است. همچنین کتاب  «المجلی»صاحب کتابی به نام 

 99.در علم کلام دلالت دارد ویو شرح آن که بر فضل و مهارت 

                                                                 

امّ مدهآچنین  ه. در نسخ91  ، الاخیار( لحسن و  ا الاخبار»ا شاید ) لحسن من  اخبار حسن( باشد.« ا ( 

، ج93 لعلوم ا لم  ا اوّ)ی( )نسخه خطّ 8. عو است که ابن کتال در بیمطلب  ز ها احادیث و گزارشهایی   (.اندشدهگرفته و نقل آن ا

، ص91 لبحرین ا لؤة  لؤ  .21، ش822. 

لبحرین 99 ا ات علماء  ز اجا  .891، ص(ل مکیاسآعیسی  دمحمّ). 
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نبه، اند که آن جز منقولات او در حدیث اشاره کردهاین بیشتر بزرگان به یک جنبه ابر  افزون

ز کت وینقل  ز منقولات امّ .است عهای مخالفان تشیّباا م ههای مخالفان کتابدر ی حتّ که ویا ا

ز آن نیست ز شیعه که در کتاب و اثری ا ز آن ی پیشین،امامی  المانهای عیا منقولاتی ا افت اثری ا

آن، یاد  اویدادن روایت به غیر رادماج میان روایات امامیه و غیر امامیه و یا نسبتشود و یا ینم

ه کرده و توجّ ،ق( در یک مورد به اشتباه در نسبت روایت8812اند. بله، شیخ یوسف بحرانی )ردهنک

ز علّ صورتبه «العوالی»در کتاب  جمهورابن ابیروایتی را که تنها  ز زرارة بن امه حلّمرفوع ا عین ای ا

ز علّدر کتاب 92ه به عدم وجود این روایتذکر نموده و با توجّ ،نقل کرده دست  ی بهامه حلّهایی که ا

که  ،مقبوله عمر بن حنظله شاذ را با ث بحرانی این روایتمحدّ به نقد آن پرداخته است. ،ما رسیده

ز فقرات مشابهتبا آ ز ف در و ن روایت در برخی ا  ایسه نموده ومق ،قرات مخالفت داردبرخی دیگر ا

 گوید:دهد. او میمقبوله را ترجیح می

وله عمر بن حنظله بعید نیست؛ داشتن عمل به مضمون مقبترجیح
بول ق ی بهعلیهم و تلقّاللهگانه رضوانه سهکه این روایت با نقل ائمّچرا

ز سوی اصحاب، تقویت می زآن ا ت وایر گردد. تا جایی که آنان در تعبیر ا
به  فاق نظر دارند و همگی بر عملاتّ ،با الفاظی که ذکر آن گذشت

اجماع دارند.  ،بر خلاف روایت دیگر ،ن آن استاحکامی که متضمّ
ز کتاب شک بی م. آگاهی نیافتی «لیآعوالی اللّ»ما بر این روایت در غیر ا

ل قآن نسبت تساهل در ن نویسندهدچار رفع و ارسال بوده و به  این کتاب
 ؛سقیم داده شده است اناسره و صحیح ب اروایات، اهمال و آمیختن سره ب

لاع یابد پوشیده اطّ یادشدهکتاب که بر  یهرکسچنانچه این مطلب بر 
 91نخواهد بود.

 جمهورابن ابینقد حدیث در نظر د( 
 ،ممواجه هستی« ررالدّ»و « العوالی»در دو کتاب  جمهورابن ابیمشکلی که با آن در منقولات 

ر نیست. ما کسی را میسّ ،در نقد و درایت حدیث جمهورابن ابیمبانی  ها وجز با بررسی دیدگاه

                                                                 

، ج ،. بله92 افی لو ا ا فیض کاشانی در  ایت ر ائری در  158، ص8این رو الله جز لسّ»و سید عبد  ا لمحسنیّنیّتحفة  ا  «ةة فی شرح نخبة 

، ص)نسخه خطّ ز محدّ پیش( 1ی لا ا لی  ا ز کتاب عو ا  ، انی ، نقل لّآث بحر  اند.کردهلی بدون حاشیه یا نقد

لن91ّ ا ائق  لحد ا ، ج.   .55و 53، ص8اظرة
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 نآن را ادا کرده باشد، چنانچه تحقیق کاملی در ای های او را بررسی نموده و حقّاهنیافتیم که دیدگ

 فایده نیافتیم.موضوع جز تحقیقاتی تکراری و بی

ز پیش جمهورابن ابیهای حدیثی دیدگاه بارهباید آنها را درجود دارد که در اینجا مسائلی و  ا

 :ورود به بحث در نظر داشته باشیم

 در علم اصول فقه دارد. هایینگاشتهشود و در زمره اصولیان محسوب میشک او ل: بیاوّ

عمل کرده  ،رانروش متأخّ ،یامه حلّدر نقد حدیث و سند آن به روش علّ جمهورابن ابیم: دو

ز  یاگونهبه ؛است  هاآن مصطلحاتکه دست به تصحیح و تضعیف روایات زده و در تقسیم روایات ا

ز « آلیدرر اللّ»را به وفور در کتاب  روشچنانچه این  ؛گیردبهره می ینیم. با بروایات او می نخستینا

زا در بیشتر روایاتی که نقل میامّ ننوشته،او کتاب مستقلی در علم حدیث اینکه  لفاظی همچون ا کند ا

اب نسبت کت اًمطمئنّبهره گرفته است.  «... قِثَّی الموَفِ»و  «... نِسَی الحَفِ»، «... حیحِی الصَّفِ»

یث دارد او مباحثی در حد ،به او صحیح نیست. بله« ثینتحفة القاصدین فی معرفة اصطلاح المحدّ»

این مباحث عینا مباحثی  91ه است.آورد« جتهادحوال الااکاشفة الحال عن »را در کتاب خود که آن 
ض آن شده و اصطلاحات آن را در بار در تاریخ حدیث متعرّ نخستینی برای امه حلّاست که علّ

 است. آوردهفقهی خود  هاینگاشته

ش بلکه این گرای ؛ی به علوم عقلی گرایش داردبه صورت کلّ جمهورابن ابیشک سوم: بی

مع کرده ف جقصد داشت تا بین علم کلام، فلسفه و تصوّ وی .ستومیراث علمی ا ترین ویژگیمهم

تا جایی نخستین بار، این مطلب را  95و آنها را به هم بیامیزد و بین پیروان این علوم صلح ایجاد کند.

هنگام ذکر  ویق( بیان کرده است. 8112سید اعجاز حسین نیشابوری کنتوری ) ،لاع دارمکه اطّ

 گوید:می« المجلی»کتاب 

                                                                 

91 ، لحال ا  .882ص. کاشفة 

، ج95 لمجلی ا ز کتاب  او در آغا این کار خود تصریح  831، ص8.  ن ایبیشتر مسائل در »است:  چنینوی  سخن. متن کندمیبه 

اده کردهی کلام و حکمت جمع مباحث فنّکتاب میان  ا د ا به بهترینیقیام و مقاصد فرو بهترین تطبیق ر ام. دهکرق قّمح شکل ن ر
ارد  ز مو ا ات نزدیک به ذهن وو سپس در بسیاری  اشار لب با  ات ،حق و یقین گاندلائل آشکار برای جویند مطا ال ام وردهآ یاشار د

له و تمذهب مع بر تطبیق بین ز تفرقه و منافرت خارج ن تااشاعره ز ا ا با تقریبی نیکو  اتی محکم اش این کتابو در  مایم.آن دو ر ار
انبها  یهایو گنجینه اریدهای گر ا با مرو ارم ر است د ار حقائق آن مرتبط  اسر اقی و و که به مباحث توحید و  اشر به روش حکمای 

ز علمای صوفیه  ا الله   «ام.گرد آوردهاهل 
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 21.فه طبق مذاق صوفیه جمع نموده استکلام و فلس او بین

وسطی در  نپیروان دو مکتب ارسطو و افلاطون در قرو میاناختلاف موجود  دانیم کهمی

ی فلاسفه مشاء برا فیلسوفانکه  ایگونهبهمان نیز جریان پیدا کرد، مسل لسوفانیفغرب در بین 

همچنین در  .دادندی به فلاسفه مشاء نشان نمیتمایل ،اشراق یلسوفانارزشی قائل نبوده و ف ،اشراق

ز کتب ابن عربی ظهور کرد و اختلافمان و ممکاتب دیگری چون مکتب متکلّ ،عصر مسلمانان ها ا

اخته این اختلافات پردجهات مختلفی گسترش یافت. در این میان گروهی به تلاش برای کاستن 

ز ایای که آمیزهها را در مجموعهو این مکتب ز این گروه گرد آوردند. می ،مکاتب بود ههم ا توان ا

ز الدّریبه فخر رازی، خواجه نص ین طوسی، سید حیدر آملی و ... اشاره کرد که البته میان هر یک ا

ز توجه نظرات مستشرقان به میراث علمی فراد نیز اختلافاتی وجود دارد. این ا نیز  ورجمهابن ابیرا

چه  او پرداخته و مطالبی بارهکه آنها به بررسی و تحقیق در ایگونهبه ؛در همین مطلب نهفته است
ز این  مهورجابن ابیها به تبیین کار ا عرفان نگاشتند و در آن نگاشتهدر بحث کلام یا فلسفه ی ا

 فامتزاج علم کلام، فلسفه و تصوّ» بارهای درم مقاله8511جهت پرداختند. ویلفرد مادلونگ در سال 

ز نظر  زابینه اشمیتکه مقاله8551در سال نگاشت.  «هورجمابن ابیا ن یالدّتأثیر شمس» بارهای درم 

ه چ دیگری این دو نوشته، تحقیقات و مقالات نوشت. به جز« جمهورابن ابیشهروزی بر افکار 

 28نوشته شده است. هادائرةالمعارفمستقل و یا در  صورتبه

ز ملاحظه ای پس به  جمهورابن ابیو بررسی منقولات  ه به آنها در نقدمطالب و توجّ نا

شنا ثان آمحدّ مصطلحاتبا  جمهورابن ابی گوییم:بازگشته و می ،صدد آن بودیمکه در یمقصود

ز مبانی علّ ی، روش او را برگزیده، نظرات او را اخذ کرده امه حلّبوده و آنها را به کار گرفته و با تأثیر ا
ز سویی منقولاو ا ست.را پذیرفته ا و آن  شودت میت یافکه یا تنها در منابع اهل سنّ هتی را نقل کردا

ز صوفیهها آن یا و ل که این مورد به یک معض شوددر هیچ منبعی یافت نمی مطلقاًگرفته و یا  را ا

 تبدیل شده است.

 توجیه و تفسیر این معضل و مشکل .2

ز آنکه با این مشکل آشنا شده و با این پدیده به نظر علمی  ثاو میر هااشتهنگعجیب در  بعد ا

شایسته است تا برای آن  ،رر مواجه شدیمی او، العوالی و الدّیوعه روادو مجم در جمهورابن ابی

                                                                 

لحجب 21 ا ، ص. کشف  الاستار  .1118ح، 111و 

ابی28 ابن  لتّ.  ا ، صجمهور فی کتب  اجم  .13ر



رس
بر

 ی
حل

ت
یم یلی

ث
را

 
 یثیحد

ن اب
اب

ی
ور

مه
ج

 
سائ

اَح
ی

 

 

811 

 

دفع  این اشکال را توجیه و ،علمی صورتبهتفسیری بیابیم تا این مشکل و گره را برطرف کند و 

 یانممیان علوم عقلی در  رجمهوابن ابی ،دانسته شد کههنگامیگوییم: چنین میاکنون  .نماید
نیز به جمع میان فلسفه،  جمع نموده و پراکنده نظریهای ی مشربمذاهب فکری مختلف و حتّ

این  ،چراکه معروف است شود؛میما زائل  بف و عرفان پرداخته است، شگفتی و تعجّحکمت، تصوّ

 تسامح عجیبی دارند. ،گروه در نقل روایات

ز روش و رویکردر این  جمهورابن ابیالبته  ه عو مجمو عالماند تنها نیست، بلکه گروهی ا

ز عرفا، صوفیه و ف ام نقل مق ا درای دارند امّدرک گسترده ،هستند که در علوم عقلی یلسوفانبزرگی ا

کنند. قواعد رجالی را مراعات نمی ،و مبانی حدیثی را ملاحظه نکرده کنندروایات و احادیث تسامح می

دد صو در کردهنقل  ،چند روایتی مرسلهر ،که موافق با ذوق تأویلی خود باشد آنان هر روایتی را

ز محدّی اگر هیچحتّ ؛نقل هر چیزی هستند که نظرات عقلی آنها را تأیید نماید قل ثان آن را نیک ا
ز تّح ؛کنندرا که با افکار عرفانی خود مناسبت داشته باشد نقل می هرآنچهنکرده باشد. آنان  ی اگر ا

 نیاید. حساببهروایت  اصلاًاحادیث،  ع درمتتبّ نظر

ز   عرفا و که در زمره یمشیعه مواجه یهانبلکه فق عالماندر این میان با منقولات برخی ا

ز جمله این اشبه مبانی و اصول حدیثی پایب و فلاسفه بلکه صوفیه قرار دارند خاص ند نیستند. ا

زاق ا عبدق(، مل8191ّد بن ابراهیم شیرازی )حمّصدرا ماق(، مل111ّتوان به سید حیدر آملی )می الرّ

حسائی االدین و شیخ احمد بن زین 21ق(8158ق(، مولی محسن فیض کاشانی )8111لاهیجی )ت

ز افراد مذکور به حسب گرایشاشاره کرد.  23ق(8113)ت اند و بر های خود عمل نمودههریک ا

 ثار این بزرگان پوشیده نیست.مجموعه منقولات شاذ و روایات نادر در آ ه،آگا

                                                                 

این 21 ، . در  است که به تهذیب کتاب نمونه لدّ»کافی  ا لی صوفی توسّ« یناحیاء علوم  ا اشاره کنیم که نغز ام آن ط فیض کاشانی 

ا  لمحجّ»ر الاحیاءا لبیضاء فی تهذیب  ا اشته تا کتاب « ة  لعلوم احیاء»نهاد. هرچند فیض قصد آن د اخبار جعلی و «ا ز  ا ا  ائدب ر زو  ،رخی 
استه کند ا که در متن متذکّامّ ؛پیر او روشی ر ا ،ر شدیما  ا که با نظرات  احادیثی ر احادیث شیع ویپیموده و  اشته با  ه که مناسبت د

است به هم  ای منابع معتبر  ار استآد ابیکاری که  همانند ؛میخته  استجمهور ابن  اده  این کتاب انجام د ز نظرات . در  ا بسیاری 
اصل  ارد که در  لعلوم»یعنی کتاب  نآنادر وجود د ا است متذکّ «احیاء  است. شایسته  اهل ساثر شویم که محدّنیز مشهود  ت نّن 

لعلوم»ن در مورد کتاب انظرش ا ، ج «احیاء  لمنتظم ا ابن جوزی در  است.  لی»گوید: چنین می 825، ص5منفی  ا احیاء أت غز لیف کتاب 
ا در قدس لعلوم ر انتها رساند ا اساس مذهب صوفیه بنیامّ ؛شروع نموده و در دمشق به  ا بر  او کتاب ر ا در آن فرو اا  ن نهاده و فقه ر

است ارده  ابن جوزی« .گذ ا  بارهکتابی در ،خود ،چنانچه  لعلوم نگاشته و نام آن ر ا احیاء  ایات جعلی در  الاحیاء باَ»رو ط غلااعلام 
است.« الاحیاء  نهاده 

او به 23 ایات م آوردن.  لزّ»ویژه کتاب های خود بهفرد در کتابنرو ا لجامعةشرح  ا است.« یارة   معروف 
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آن با ذوق عرفانی و صوفی  تناسببهگونه که گفتیم سبب نقل آن موارد شاذ و نادر همان

کنیم اند و بسیار مشاهده مینین عمل کردهدر شرح روایات و توضیح احادیث نیز چآنها گردد. بازمی
اهی بلکه گ ،که با ظاهر آن سازگاری ندارد اندبردهتأویل  ایگونهبهروایت را الفاظ  ،در آثار خود که

ز ظاهر به دور بوده و با آن متباین است. نقل  نیز در جمهورابن ابیحدیثی را شیخ ما  همین سیره ا

ز سید حیدر آملی معلّ 21.استداشته روایات و شرح احادیث  خلاق خود پیروی کرده و م ابلکه او ا

 ، تلاش نموده است.عف و تشیّتصوّ میانآمیختن دربرای  ویمانند 

ان منظرات متعارض متکلّ میانجمع  گونه که در ایجاد تجانس وهمان جمهورابن ابیشک بی

ب س مکتسّؤم، سه مذهب که تابع نظرات افلاطون شیعه، معتزله و اشاعره و نیز فلیسوفان آن

 ،دانعربی بودهابن  «وحدت وجود»های مبتکر روش مشاء و همچنین آموزه، شاگرد او ارسطو و اشراق

ز افکار اینان در عمل شرعی و حدیثی سعی در ایجاد آمیزه ؛تلاش نموده ز همین  است. کردهای ا ا
شاه معصوم شیرازی معروف به معصوم علید بینیم که او نزد صوفیه ممدوح است و محمّمی روی

 29،«ق کاملمحقّ»او را با اوصافی همچون « طرائق الحقائق»( در کتاب خود ق8311هی )اللّنعمت

ز جمله ع» هایی هو رسال هاکتابافراشتند و ف را برکه پرچم تصوّ بزرگی نهایبرجسته و فق المانا

 22کند.معرفّی می« اندشتهادرستی روش اساتید ولایت مرتضوی نگ در جهت اثبات

ز منابع اهل سنّبهیچ جای شگفتی در این نس ،ه به این بیانبا توجّ  هامیه الت و صوفت که او ا

ز آنان نقل کرده ب ندارد که اوجای تعجّ نیست. همچنینگرفته باشد   ،حدیثی که در منابع روایاتی را ا

ز آن قل در ن کهچنان ؛واضح استنیز نبوده، بلکه آثار جعل در معانی آن بلکه در الفاظ آن  اثری ا

                                                                 

ز پیامبر او. 21 ا ا که  ایت ر لی وَاَ ةُریعَلشَّاَ»نقل کرده:  |این رو ا لطَّ قو لی وَاَ ةُریقَا لحَ فعا لیاَ ةُقیقَا ن اکند: بدچنین شرح می« .فعا

احد صدق میهست هایینام ،حقیقت و طریقت و شریعت ،شککه بی ات دی بشریعت محمّ ،کند و آنند که بر یک حقیقت و اعتبار ه 
است و بین  اعتبار مقاماتآمختلف  اکه شرع در حقیقت ؛تفاوتی نیست ،نها جز به  ، مغز و ،چر ای پوست ار است که د امی   مانند باد

است. بی ، مغز آن به مثابه طریقت و مغز مغز آن مغز مغز   به مثابه حقیقت بوده و آن نیز باطنشک پوست آن به مثابه شریعت
ام است و باد ز ،باطن  امثال نما این مطلب در  است.  ا شامل شده  زآشکار می ،همه آن ر اکه نما ، قربت و وصال  ،شود چر خدمت

، قربت مرتبه ،است. خدمت ا شامل  ،مرتبه طریقت و وصال ،شریعت اینها ر ز همه  اسم نما است و  زشودمیمرتبه حقیقت  ا همین  . 
ا به پا  رو امر شریعت ر ا شهود نمایی و گفته شده: باید  ، و حقیقت ر ا حضور یابی ، طریقت ر ا عبادت کنی گفته شده: باید شریعت ر

این معنا هم امر طریقت و به وسیله حقیقت قیام کنی.  اری و به  است. بیاد است که در حدیث ذکر شده  اقون چیزی   ،الشک 
ا  ، اقامه کرد ا  است که باید آن ر اقامه می ،فعالامری  است که به وسیله آن  افعالامری  است که به آن متّ ،شود و  صف چیزی 

، جنگاه کنید به: گردد. )می لی للّآ ا لی  ا  (881و 883و 819، ص1ج و 55و 35، ص8عو

، ج29 لحقائق ا ائق   .828، ص8. طر

، ج22 لحقائق ا ائق   .111، ص8. طر
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ز زبان پیامبروصف تصوّ شن است رو ود.ه باستفاده شدتصوفّ در آن روایت لفظ  کهگذشت  |ف ا

ز که  ز پیامبر پسمله الفاظ نوپدید جاین لفظ ا  است. |ا

 مطلب چکیده .1

حسائی را صاحب اندیشه و مکتب فقهی و ا جمهورابن ابیپذیر نیست که رای ما امکانب

ه و ضعیف بود ،ل گذشتیچنانچه به تفص، در حدیث مخصوصاًچراکه مبانی او  ؛حدیثی بدانیم

های توضیحی کتاب همین مقدار کم نیز تجمیع یا تلخیص یا شرحِ وهای فقهی او کم است کتاب
 ریساف برخلا ؛د مورد قبول در مسائل داشته باشدبدون آنکه ابداع یا طرح مبنای جدی ؛دیگران است

 و غیره.« حکاممدارک الا»و « جامع المقاصد»انند شروح مشهور م

ی بر بیان مسائل فقهی و قواعد کلّمشتمل  جمهورابن ابی« قطاب الفقهیةالا»ن کتاب نیهمچ

 و «حفة الحسینیةالتّ» ل است و دو شرح او یعنیشهید اوّ« القواعد و الفوائد»بر اساس کتاب 

است که  لشهید اوّ« لفیةا»حی عبارات یتنها شرح توض ،«لفیةکتاب الا علی المسالک الجامعیة»

 رده است.ه حدیثی و اصولی مسائل نیز اشاره کمختصر به ادلّ صورتبه

 علل و اسباب .0
ز این گروه وو علمای امثال ا جمهورابن ابیت اصلی گرایش توان به دو علّیم  به این روش ،ا

دادن ایی مزجی جهت ایجاد ارتباط و وفقهکتاب ،ت که موجب شده تا آناناین دو علّ .اشاره نمود

 وصیاتخصاین  که ،خاص شیعهضوابط و حدود  یات و میان افکار متمایز و داربین صوفیه و اهل سنّ

 چنین است: ،تألیف نمایند ،در هر مذهب و مکتبی وجود داردکه 

 ل: حمایت حکومتیت اوّعلّ
ز جمله نتایج حمله ویرانم مسلّ گر مغول به ایران و عراق و استمرار حکومت آنان است که ا

ز سرزمینبر مجموعه در  گیرشکل فرا هف بگسترش تصوّ ،می در طی قرون متمادیهای اسلاای ا

 .بودایران و عراق 

ز جمله مهم ها و شکست و فراوانی مصیبت ،کار آغازف در ترین اسباب گسترش تصوّا

 فهایی بود که بر اسلام و مسلمانان فرود آمده و آنان را در این شرایط دشوار به سمت تصوّبدبختی

ز آن سوق داد.  و راهی هاه در برخورد با این سختییک ملجأ و پناهگا عنوانبه ان مسلمانبرای فرار ا
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ز تصوّ طور و همین ،که صفت بارز جریان صوفیه است ،گزینیعزلت جهتای وسیله عنوانبهف ا

 ا دیری نپایید که حکاّم مغول بهامّ ؛های روانی خود بهره گرفتندای برای تسکین درد و رنجوسیله

نامیده  21«باوریشامان»دات سابق آنان بود که عتقامذاهب صوفیه گراییدند و آن هم به جهت تأثیر ا

ز همین رو ملاحظه میشد. نامیده می زیاا  دی برای بزرگان صوفیه قائل بودندکنیم که آنان احترام 

ز تصوّ ت گمارده و همّ ،ها و تکایا برای دراویشف حمایت کرده و به ساخت خانقاهتا جایی که ا

 هایی برای آنان انجام دادند.وقف

عنی در ی ،تم بود و تا اوایل عصر صفوی نیزقرن هش ،ف در ایرانوفایی تصوّکالبته عصر ش
ف به تا اینکه تصوّ ه همین شکل بودب و در این دوران وضعیت ادامه داشت ،عصر تیموریان

 21آن عصر تبدیل شد. ترین قدرت فرهنگی و اجتماعیبزرگ

زیادی به هم نزدیک  ا حدّها تف در خانقاهمذهب و تصوّ ،باید اعتراف کرد که در آن دوره

ی را کمتر شاعر یا ادیب ،نمود. در آن عصردایی بین شریعت و طریقت دشوار میشدند تا جایی که ج

ز عرفان را در کارهای خود عرفان نگرایید هیابیم که طبعش بمی رده نک منعکسه یا تصاویری ا

زهکم عالمانی حتّ .باشد زن ای را کهآوا ز تمی یسختبه ،کردنددگی میدر آن مناطق جغرافیایی  وان ا

ز این  و این پدیده استثنا کرد ز مراکز اصلی علمی و حوزوی  عالمانگروهی ا ا این ببه سبب دوری ا

 شدند.جریان همراه می

ز سقوط خوارزمشاهیان و ضعیف ت ت، شیعه توانسشدن جریان اهل سنّدر سطحی دیگر، بعد ا
ل تأثیر مغو اکمانکه بر حروز کرد بُتا حدّی های شیعی دیشههای علمی خود بیفزاید و انبر فعالیت

ز این حکاّم به تشیّ مانند آنچه در مورد سلطان الجایتو  ؛روی آورندع گذاشته و موجب شد تا برخی ا

موجب  امرشود. این گفته می ،کردق حکومت می182 - 113های که در سال ،د خدابندهمحمّ

 25گردید.ها و مبادی شیعه گسترش اندیشه

                                                                 

ات قمجموعه (shaman ism) باورینا. شام21 اعتقاد ز  ا ز مردم ماقبل تاریخ در سرتاسر جهای  ا است. شامادیمی برخی  ن ان 

، شعبده به است. معنای جادوگر ز و حکیم  ارند که شامانآبا اعتقاد د اند بیمارین مانند طبیب میان  ا درمتو اتی ن کند و معجاها ر ز
انجام دهدامرتاض دنهمان ، سرخاهای شامانی بین مردمتسنّ. ن  اسکیموها ز جمله  ا ، قبان مختلف  امآل یپوستان اقو  ، ترک  فریقایی

ایی تبّیافتو مغول گسترش  ز بزرگ. بود ا اکزترین تی یکی   شود.شامانی محسوب می مر

، ج21 زگار صفوی  .111، ص8. سیاست و فرهنگ در رو

لمت25ّ ا ، ج. روضة   .31، ص5قین
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تا  11یم.ع و تصوف هستروز تقارب و نزدیکی بین تشیّشاهد بُ ،بار نخستینبرای  ،در این دوره

ز این دوره ز  ،در این میان ت استوار بود.مذاهب اهل سنّ هف بر پایتصوّ ،قبل ا  هایمکتببرخی ا
که این  ایهنگوبه ؛ع گراییدندهی به تشیّاللّمهم صوفیه همچون سلسله صفویه، نوربخشی و نعمت

 18جهت تبلیغ و نشر افکار شیعه گردید. یک نماد عنوانبهکار 

ز کارها و شیعه را در این  یهانهای فکری فقتوان گرایشمی عصر در پرتو آنچه ا

 به سه دسته تقسیم کرد: شودص میمشخّیشان هانگاشته

ز بارزترین بزرگان آن می ل: خطّدسته اوّ توان به فقهی و کلامی اصیل شیعه که ا

ق(، 112ق(، مقداد سیوری )م111ق(، ابن متوّج بحرانی )112ل )ق(، شهید او118ّالمحقّقین )فخر

ز و بحرین اشاره نمود. این  ،ی عراق، جبل عاملیعن ،( در خارج ایران5)ق شیخ مفلح صیمری حجا

ز پایتخت گروه  ایلخانیان و تیموریان به فعالّیت علمی مشغول بودند. هایبه دور ا

ول مشغ یکه به کارهای علمی خود بر اساس روش اصیل فقهی و کلام یهانیته دوم: فقدس

اما مجذوب پیگیری و بررسی  ؛داران و نظام اداری آنان نکردندر خانقاهو هرگز خود را درگی بوده

برخی  و به مباحث صوفیانه گرویدنداندکی  ،نه مسائل فقهی ،عرفان نظری شده و در مسائل اخلاقی

ز اقو  یچنانچه در مورد ابن فهد حلّ ؛ئلی که مطابق نظراتشان بود نقل کردندرا در مسا ال صوفیانا

ق( 111و نیز علی بن دقماق حسینی )م« اعیة الدّعدّ»و « حصینالتّ»ق( صاحب دو کتاب 118)م

 .بودنددر عراق و ایران  غالباًاین گروه، . شودمشاهده می« اقنزهة العشّ»صاحب کتاب 

بلکه غرق در نظام خانقاهی شده و با آن  ؛ف گراییدندبه تصوّ کاملاًکه  یهانیفقدسته سوم: 

ز بارزترین بزرگان این دسته می ارتباط گرفتند.  جمهورابن ابیق( و 111توان به سید حیدر آملی )ا

 . بودنددر ایران  غالباً گروهحسائی اشاره کرد. این ا

                                                                 

لد11ّ ا اشاره 255تا  211های ین نسفی )درگذشته بین سال. عزیز این مطلب  ایش به تشیّک کرده( به  امون گر ع در دوره ه بحث پیر

اس لس صوفیه در خر زمینااو در مجا لنّن و سر ا اء استهای ماور اشته  اج د الانس .هر رو ، جا)  لکامل ا  (382، ص8ن 

اشاره کنیم که تشی18ّ است  زمانی رخیع ب. شایسته  این دوره  ز صوفیه در  ، بلکه به معنایتشیّ ،ا اعتقاد  ع به معنای کلامی آن نبود

لّبه  اهل بیتاصل ولایت یعنی تو ز دشمنتبرّ بود و به حدّ ^ی  ا ائط و طبع تشیّن نمیانآن ای  مشایخ  عرسید. به جهت درک شر

ان  لرّن به ملّاتومیآن دور ا ا ،زیستن میان جامی که در عصر تیموریاحماعبد او در هرات به سبب مدح یاشاره کرد. در شر طی که 

اهل سنّ ×امام علی ز  اسا ا به رفض متّمیو هراس بود ن در ات خر او ر افضیترسید که  اد با خشونت ر اجاهم کنند در بغد ه ن مو

، ج .بود  (822، ص8)مقامات جامی



های
وزه 

م ها و آ
ش 

ن ا د
            

 
 

ث
ی و حد

آن  قر
                 

     
 

رۀ 
شما

م، 
سو

ل 
سا

یاز
م، 

ده
ان

ست
زم

 
83

55
 

 

811 

 

ز حیث ا ،ل و دوماوّ گروهدر مقایسه با  ،ته سومدس عتاًیطبنشان کرد که باید به صراحت خاطر

دسته  11بود. نخستیان شیعی و زعامت دینی بر عهده دو مجموعه بسیار کمتر بوده و زمام جر ،تعداد

عدم وضوح دیدگاه و روش،  ت آمیختن مباحث فقهی و کلامی با دیگر مباحث، ودسته سوم به علّ

ز  ایهای علمی آن زمان بهرهدر مجامع و حوزه مهجور گردیده و  هایشاننگاشتهنبرده و  ذیرشپا

ز فق بر اساس دیدگاهین عدم پذیرش را توان امیطبیعی است که ن ای افتاد.در گوشه یهان برخی ا

ز جمع برخی،چراکه  نسبت داد؛ به حکومت های علمی آنها در حین گردآوری و آوری تألیفات و کارا

 روی گرداندند.نیز ی در عصر صفویه حتّ عهشیدیگر انتشار میراث فقهی، حدیثی و کلامی 

 ت دوم: دفاع از اصالت حدیثعلّ

ز سوی ت این علّ  در بحث امهیّااللهداما  العظمی سید علی حسینی سیستانیحضرت آیت اللها
در کتاب  که یتعارض روایات حلّ بارهدر ایشان آن مطرح شده است.و مناقشه در  روایت زراره

 اند:فرموده ینروایت شده چن« العوالی»
ز حیث سند تروای این روایت  ،جمهورکه ابن ابیضعیف است؛ چرا ،ا

ز کتاب علّ آور نشده امه را به زراره یادا سند علّی نقل کرده، امّامه حلّرا ا
ن مناقشه در ایبسا چه این روایت مرفوع بوده و قابل اعتماد نیست. .است

 «العوالی»ویژه کتاب و به جمهورابن ابیدم اعتماد به ت عروایت به علّ
ی مانند ی کسحتّ و ت استبر روایات اهل سنّمشتمل که اوست؛ چرا

در این  13،که شیوه او مناقشه در سند روایات نیست« الحدائق»صاحب 
تمل مش ،بر صحیح و سقیم نگاشتهکتاب مناقشه کرده به اینکه این 

 تصوربه« ورِعسمَلابِ طُسقَلا یُ یسورُلمَاَ»ما این مطلب را در قاعده  است.
رف اشتمال این کتاب بر ض شده، در آنجا ذکر کردیم که صِل متعرّمفصّ

ز روایات اهل سنّ  که ،رگوارزای در شخصیت این عالم بت خدشهبعضی ا
ز بزرگان  ی در و حتّ کندوارد نمی ،علمای شیعه در اواخر قرن نهم استا

ت پرداخته، اهل سنّدانه به جمع روایات تعمّکتاب او نیز که در آن م
 ؛زیسته استطی که او در آن مییویژه در شراشود، بهای وارد نمیخدشه

                                                                 

این دوره. تا جایی که گفته شده: بی11 ز مشایخ صوفیه در  ا زمها و بهشک برخی  عه رّن در معرض فشارهای متشان تیموریاویژه در 

ار گرفتندمتشرّ له جست .عه قر ، جتصوّوجو در )دنبا ان ایر  (829، ص8ف 

این مطلب در 13 للّ».  ا لمقالات  لمنیفةا ا لب  لمطا ا ز محمّ «طیفة فی  انساری ا این کتابآد هاشم خو الاصو ،مده که  اه مبانی  ، همر ل

است و  883ص الاصول»نیز در چاپ شده  اعظ حسینی بهسودیقای خویی به قلم سید محمّآتقریرات مباحث  «مصباح   ،د سرور و
، جیقای خوآة در ضمن موسوع است. 829، ص11ی  آمده 
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اصول و  مانند اینکه ه بودشیعه متوجّ یسوبهها چراکه برخی اشکال
ز روایات پیامبرکتاب عا به که این ادّ استخالی َ|های حدیثی آنان ا

گونه مناقشه این ،ابتوان در کتهمچنین نمی ناسالمی اشاره دارد. اهداف
ز منابعی که به دست ما نرسیده همچون تألیفات علامّه حلّ ، یکرد که ا

قین روایت کرده است؛ چراکه در پاسخ گفته المحقّل و فخرشهید اوّ
د آن ندارد تا شود عدم وصول آن منابع به ما دلالتی بر عدم وجومی
ونه گاین ،کتاب توان درهمچنین نمی آن مطرح شود. براشکالی  عنوانبه

راویان کتابش را توثیق کرده  مه خود، همهمناقشه کرد که او در مقدّ
ز اهل سنّ کهیدرحال ؛است ز آنها ا ت هستند؛ چراکه در پاسخ گفته بعضی ا

ز آنها که هایی ای خود را به صاحبان اصول و کتابهاو واسطه ،شودمی ا
بر  ند که مشتملسله ستوثیق نموده و به توثیق بقیه سل ،نقل کرده

ز  پیش صاحب اصل و روایان ها سخن است. بارکاری نداشته او هستند ا
ز این کتاب و  ز مباحث فقهی و اصولی  رخیآن در ب نویسندهتفصیلی ا ا

ز آن هنگا ما گذشت ز اخبار علاجیه خواهد آمدو بحث ا  11.م بحث ا

خی در این کار خود با بر جمهورابن ابیکه  ظلهّدام ت مذکور در کلام ایشانعلّ ناگفته نماند که
ز ایش صورتبهدد که من گراین مطلب باز میبه  ه،، مواجه شده شیعهمتوجّ اشکالات از  انشفاهی ا
 :ندکه فرمودشنیدم  ،المسلمینوسؤرعلیالوارفهظلمدّ

ز آنِ  .کردت تسامح میشیعه نبود، شیعه با اهل سنّ چون حکومت ا
ز ت أسیس دولت صفویه و استقرار دولت سپس در قرن دهم یعنی بعد ا

آوری روایات د به گردقضیه برعکس شد. پس تعمّ ،ط آنشیعه و تسلّ
 ایط زندگییت شرابه علّ «ررالدّ»و  «العوالی»ت در دو کتاب اهل سنّ

 جمهور در ایران داشت.بود که ابن ابی
ل ی در نقگرف و روش صوفیجمهور به تصوّبیان شد که این تسامح به گرایش ابن ابی

کایای ها و تصوفیه در خانقاه ف در ایران و تعامل او با محافلرواج تصوّ گردد و نیزروایات نیز بازمی

ز اسباب و مسبّ  .بات آن یاد کردیمدراویش به همراه آنچه ا

ت عای اهل سنّادّ بارهدر ،که جان فدایش باد علوهدام سخن سرورمان که گوییمسپس می
ز روایات پیامبتاببودن کمبنی بر خالی ه اهداف عا باین ادّ» ر کهیبا این تعب |رهای حدیثی ما ا

ا امّ ؛ت جاری استج و متداول بر زبان اهل سنّیعایی راادّ عنوانبهاکنون نیز  ،«ناسالمی اشاره دارد

                                                                 

ل11ّ الاد ، تقریرات دروس . تعارض  لحدیث ا اختلاف  الله سیستانیآة و  ام ظلّه) یت  ، ص (د لهاشمی ا  .112به قلم سید هاشم 
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در  وجودمروایات بخواهیم و  شددادن باه شیعه نیست تا اینکه نیازمند پاسخمتوجّ اصلاًاین شبهه 

ز روایات اخلاقی باشدهای اهل سنّتابک در میراث شیعی خود داخل کنیم. این مطلب ، ت را هرچند ا
 بر هر کس که به میراث شیعه مراجعه کند آشکار است.

ر وارد کرده، تنها منحص آنها را در میان روایات شیعه جمهورابن ابیایاتی که گذشت رو کهچنان

ز اهل سنّی را روایات او بلکه ؛ت نیستدر روایات اهل سنّ قل ن ت و صوفیهدر اصول، فروع و اخلاق ا

ز منابع آنها آگاهی نداریم بوده دیمتعدّ تدارای اِشکالا که کرده ا مطلب دوم امّ ل.این مطلب اوّ ؛و ا

ز راه ارزیابی آثار و  جمهورابن ابیما راهی برای ارزیابی شخصیتی مانند  اینکه او  هاینگاشتهجز ا

 نداریم.

ز که  طرقی ویژه خود دارد جمهورابن ابیگری، روایت و شاگردان او در تاداناس بارها درامّ ا

 لاعی نداریم.اطّ جمهورابن ابیدر طریق  عنه به جز قرارگرفتنچه راوی و چه مرویان آن

ز آن در منبع دیگری وجود ندارد،  مشابه کهمطلب سوم: مرفوعه زراره و روایات  هیچ اثری ا

دهد که نه در ی نسبت میامه حلّچرا او روایت مرفوعی را به علّ ؛ای استریشه ی واساس یمشکل
یوری ل، سقین، شهید اوّهای شاگردان و پیروان مکتب او مانند فخرالمحقّامه و نه کتابهای علّکتاب

 حویژه در موردی مانند مرفوعه زراره که به مباحث تعادل و تراجیبه ؟یابیمآن را نمی و ابن فهد

بری اگر چنین خ .و اصولیان قدیم و جدید مشهور است یهانهای فقاین بحث در کتابو تباط دارد ار

ز و  شدو آشکار میمشهور  داشت،میوجود   .نمودآنان به وجود چنین خبری اشاره مییا اینکه یکی ا

ز سوی دیگر،  بوده است.متداول  رانخّأامه بین متاصولی علّ های فقهی ومجموعهکه دانیم می ا

 تحقیق شامخ .7

ز علّ جمهورابن ابی بارهخود در سخن در پایان  دامه فقیه اصولی سید محمّبا کلام ارزشمندی ا

« روضات الجناّت» برادر صاحب« اصول آل الرسول»صاحب کتاب  ق(8381خوانساری ) مهاش

طیفة فی قالات اللّالم»او مواجه شدم. کتاب  «ررالدّ»و  «العوالی»مرفوعه زراره منقول در  بارهدر

کلام  دادیم تا متن حترجی .چاپ شده است« مبانی الاصول»همراه کتاب دیگرش « المطالب المنیفة
 ل ما مطابقت دارد. متن کلام اومختصر او با بحث مفصّ سخنایشان را در اینجا ذکر کنیم؛ چراکه 

 چنین است: ،خدایش غرق در رحمت واسعه گرداند که

 ؛ضعیف است ،سند مرفوعه لاًاوّ که اشکال شدها بر دلیل ششم و امّ
ث بحرانی که شیوه او خدشه در سند پس گفته شده: این روایت را محدّ
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 ث بحرانیمحدّ سخنده است و با این بیان به این رد کر ،روایات نیست
ز کتاب  مهدر مقدّ ویاشاره شده که  در مقام ترجیح به « الحدائق»نهم ا

 گوید:مضمون آن مرفوعه می ه برمضمون مقبوله عمر بن حنظل

اب و این کت لاع نیافتیماطّ آلیعوالی اللّما بر آن مرفوعه جز در کتاب 
 روایات دارای رفع و ارسال بوده و به صاحب کتاب نسبت تساهل در نقل

او روایات صحیح و سقیم را به هم درآمیخته  ؛و در کارها داده شده است
ب مراجعه کند این مطلب پوشیده که به کتا یچنانچه بر هر کس ؛است

ز موصول، خصوص  ثانیا نیست. دلالت آن ضعیف است؛ چون مراد ا
ز دو روایت است و مطلق حکم مشهور  .مقصود نیست ،روایت مشهور ا

ز تو س ز دو مسجد برای تو کدام ،ال کنندؤآیا ننگری که چون ا یک ا
 ین حالدر ا .معیت آن بیشتر استهر یک که ج :گویی ؟تر استمحبوب

ز خانه یا رپُیت هر مکان محبوب ،نیکو نیست تا مخاطب جمعیت اعم ا
زار را به تو نسبت دهدکاروان ز تو درباره انتخاب  .سرا یا با همچنین اگر ا

ز دو انار س تر است. حاصل اینکه کدام که بزرگهر :گویی ،ال کنندؤیکی ا
ز موعای عمومیتادّ دی است که راداشتن برای غیر روایت در این بحث ا

 با است،ثالثا دلالت آن مرجوح  رود.گمان آن نمی ،با کمترین التفات
له أیست تا شهرت فتوایی در یک طرف مسه به اینکه قابل قبول نتوجّ

 ای آقای من قطعا آن دو»گوید: که می اویقرار گیرد، پس کلام ر
ز ترین شاهد بر این است که مقواضح« ورندمشهور و مأث ،روایت صد ا

فاق نظر دارند که همه اتّ آنگونه که است، شهرت در روایتهرت، ش
شده است، که در این صورت هر دو روایت  کتابتروایت، نقل یا 

 صف گردند.توانند به این وصف متّمی ،متعارض
ز همه می ز اشکال اوّ .پاسخ داد اشکالاتاین توان ا ل: هرچند جواب ا

وایات، نقل فراوان روایات در نقل ر جمهوربودن ابن ابیاهل تساهل
موجب اشکال در روایت او ضعیف و درآمیختن آن با روایات معتبر، 

ز عدم م زیرا شود،می  بر نقد روایات ویهارت و هوشیاری او و عدم اقدام ا
 هنددیت نمیاخباریانی است که اهمّ یهدلالت دارد، چنانچه این روش، رو

ز چه کسی دریافت و نقل میرا روایت  د؛ و این مطلب موجب نوعی کننا
احکام مبتنی بر خبر ه ادلّ گری اوست و به مستندایراد در نقل و روایت
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ز همین روی احمد بن محمّ .زندواحد ضربه می د بن عیسی اشعری ا
ز قم  را د بن خالد برقیقمی، احمد بن محمّ  تو در بیان علّبیرون کرده ا

ز راویای کرده و بر روایات  وایتمجهول ر انن کار عرضه داشت که او ا
 اشکالکه این  دانیمیا تو کند. امّمرسل به شیوه اهل حدیث اعتماد می

ز روایات و استنباط رخیتنها به اعتماد آنان بر ب ز سوی آنان  ا احکام ا
ز اموری حسّ تابه نقل روای و کندضربه وارد می ه کدخلی ندارد. چرا ،یا

ست، نه غفلت و اشتباه در یی اگوملاک در نقل آنها وثاقت و راست
 در نقل روایات جمهورابن ابیبودن بنابراین اهل تساهل های استنباط.راه

ز علّ ز راه مقدّزند چراامه نقل کرده ضرری نمیبه آنچه که ا مات که او ا
ز اشخاص اهل اگر علّ ،بله لاع یافته است.ی به آنها اطّحسّ امه نیز ا

ما  به بحث ،ط او به اعتبار این تساهلرفع خبر به زراره توسّ ،تساهل بود
ز  و ثابت است علاّمهنبودن که اهل تساهلآنحال ؛کردضربه وارد می ا

 ه روایت نیست.جهت او اشکالی متوجّ
ز جهت دیگری در کار این ناقلبله، می اشکال کرد که بر آن  ،توان ا

ز جمله فواقف شدی و آن نیز به ای ق ااشر یلسوفانن شکل است که او ا
ز خیالات باطل و و صوفیه است که مبانی کارهای آنان ا نباشته ا

ز کتاب، مایه و بیهای بیاستحسان رونق است که به رکن محکمی ا
کتاب موسوم به  چنانچه ؛مستند نیست ،ت، اجماع و عقل سلیمسنّ
ه انباشت ،این کتاب .دهدشهادت میاین ادعّا به  جمهورابن ابی «یالمجل»

ز امور ساخت  صراحتبهکتاب دیباچه او در  ست.هاگوییگی و یاوها
 و عالمان صوفی است اشراقی و یمان، روش حکویگوید که روش می

ز کتاب ز مردم با آن بعید نیست که این کتاب، ا هایی باشد که بسیاری ا
ز اهل  گونه که برخی درشوند، همانمی گمراه روزگار نزدیک به عصر ما ا

خود را که در بین مردم منتشر یشتر مطالب ظهور کرده و ب 19حساءا
ز گفتهه به اطّبا توجّ اند،کرده با اکثر مطالب آن کتاب  که های اولاع ما ا

ز ز هایی است که یافته مطابقت دارد، ا گرفته است. جای این کتاب ا
ز مردم گمان می شگفتی است که کنند که گفتار این شخص ا

او در  کهیدرحال ؛ات را بنیان نهادهاو این شبه و های جدید اوستاندیشه

                                                                 

انساری چنین 19 ز خو ا است»مده: آ. در پاورقی کتاب  ، شیخ فرقه موسوم به شیخیه  احسائی احمد  ام ظلّ منه .او شیخ   «هد
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ز این شخص فاضل  ،وی استری هجمهور( که همشابن ابی) این روش ا
ز .کندمیتقلید   آنها نشر این تفاوت آن دو در این است که برای یکی ا

 ،با نشر این مطالب .گری به این کار اقدام کردا دیامّ ؛ر نشدمیسّ ،شبهات
ز نوعی گمراهی برای جاهلان عصر م ا پدید آمد تا جایی که کار بعضی ا
ز این اشکالا میامّ پیروان او به درجه کفر و الحاد کشید. چنین  ،توان ا

ز فق)ابن ابی مرهایی یافت که این شخص فاضل متقدّ  یهانجمهور( ا
وثاقت و جلالت او اشکال نکرده کس در هیچ نام و بزرگانی است کههب

زاین .ر مشهور شده استتأخّم یهانو ذکر اقوال او در میان فق  شایسته روا
را بر وجوه احتمالی است تا اقوال موهوم و خیالی شخصی چون او 

زو البت نیمصحیحی حمل ک اعتبار خارج  ه این مناقشه نیز مرفوعه را ا
ال در مرفوعه به دارابودن رفع و ارسال، چنین ا مناقشه و اشکامّ کند.نمی

ز فقراتدفع می  ریساآن با مقبوله عمر بن حنظله و  شود که بسیاری ا
 12.موافق است ،روایات متعارض وارد شده روایات معتبر که جهت حلّ

 نتیجه
ز مجموعه« آلی العمادیةدرر اللّ»در کتاب  ق131 جمهور احسائی متولد حوالیابن ابی ای ا

ز سه کتاب علاّمه حلّی و برخی کتابروایات فقهی را  ز گردآوری نموده اهای دیگر ا ست. برخی ا

ز منابع اهل سنّ ز آنها در هیچ منیا صوفیه بوده و برخی دیگت احادیث و مرویات او برگرفته ا بعی ر ا

ن آنکه بدو ؛آنها را نقل کرده جمهورابن ابیتنها در این کتاب مرویاتی وجود دارد که  .شودیافت نمی
و  ، اصولیانیهانهای فقدر کتاب موجب شده تا این منفرداتوی همین کار را ذکر کند. منابع آنها 

ر مرویات ب به صوفیه گرایش داشته و این گرایش، جمهورابن ابینقل و محلّ اختلاف شود. ثان محدّ

ز هاثر گذاشته است. او  تلاش کرده تا بین  جمهورابن ابیاند. مین روی صوفیه او را مدح کردها

. گردید ادرت او به نقل این روایاتروش سبب مب د شیعی خود وفق دهد و همینصوفیه و عقای

ز اصالت حدیث شیعه در مقابل اهل سنّ ز جریان صوفیه و نیز دفاع ا دو  ،تحمایت حکومت مغول ا

 صاحب اندیشه و مکتب فقهیاو را توان در این راه است. نمیجمهور ابن ابیحرکت  ت دیگر برایعلّ

 تابکنیز در فقه و اصول هم عیف بوده و در حدیث ضویژه بهمبانی وی در که چرا دانست؛و حدیثی 

 مهمّی ندارد.

                                                                 

الا12 ، ص. مبانی   .883صول
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 نامهتابک
زات علماء البحرین، محمّا .18  ق.8111ف، لّؤعیسی آل مکیاس، م دجا
 د غزالی، بیروت، دارالکتب العربی.د بن محمّحیاء العلوم، ابوحامد محمّا .11
 عارف للمطبوعات.مین، دارالتّامین، تحقیق حسن ایعة، سید محسن عیان الشّا .13
، سندلاید احمد حسینی، بغداد، کتابخانه ، تحقیق س(شیخ حرعاملی )د بن حسن ل الآمل، محمّام .11

 .مطبعة النّجف الاشرف
خانه چاپنجف،  د رضا طبسی،د علی محمّانوار البدرین، علی بن حسن بلادی بحرانی، تحقیق محمّ .19

 ق.8311نعمان، 
لیسی، ا و رفعت بلیکه الکپالتقاپین دّلاد شرفالمکنون، اسماعیل پاشا بغدادی، تحقیق محمّ حایضا .12

 راث العربی.حیاء التّابیروت، دار
 ق.8113الوفاء،  ةسسّؤد تقی مجلسی، چاپ دوم، بیروت، مد باقر بن محمّمحمّ نوار،بحار الا .11

آل  قم، مؤسسّة، ^آل البیت ةسسّؤ، تحقیق محلیّ )علاّمه حلیّ(تذکرة الفقهاء، حسن بن یوسف  .11

 .ق8181ل، اوّ، ^البیت

 ة و اختلاف الحدیث، تقریرات مباحث سید علی سیستانی، سید هاشم الهاشمی.دلّتعارض الا .15
روت، ن مرعشلی، بیاحمف عبدالرّسمه یوتفسیر القرآن العظیم، اسماعیل بن کثیر دمشقی، با مقدّ .91

 ق.8181دارالمعرفة، 
لتّ .98 زی)د بن عمر فسیر الکبیر، محمّا  ، سوم.(فخر را
اولّ،  ر،سه نور علی نوسّؤید حیدر آملی، تحقیق محسن موسوی تبریزی، متفسیر المحیط الاعظم، س .91

 ق.8181
 ش.8391 سوم، جال، عبدالله مامقانی، مرتضوی،تنقیح المقال فی علم الرّ .93
ل .91  ی.نسخه خطّ ی،فی شرح العوال یالجواهر الغوا
لنّ .99  سین.امعه مدرّجاهرة، یوسف بحرانی، قم، اظرة فی احکام العترة الطّالحدائق ا

زا حسین نوری، قم،  .92  ق.8189، ^آل البیتمؤسسّة خاتمة مستدرک الوسائل، میر

دی د مهمحمّ و سید جواد شهرستانی و د بن حسن طوسی، تحقیق سید علی خراسانیالخلاف، محمّ .91
 ق.8111سین، نجف، قم، جامعه مدرّ

للّ .91 ز محقّا جمهورابن ابیآلی العمادیة، درر ا با  امه مجلسیعلّ ن کتابخانهاقحسائی، تحقیق گروهی ا
 ق.8135امه مجلسی، اشراف سید حسن موسوی بروجردی، قم، کتابخانه علّ

زرّجو در تصوّودنبال جست .95  ش.8321کوب، تهران، ینف ایران، عبدالحسین 
 ق.8113ضواء، چاپ سوم، ریعة، آقا بزرگ تهرانی، بیروت، دارالاالذّ .21
، هسید الشّنشر ارالقرآن الکریم، ریف المرتضی، سید مرتضی علم الهدی، قم، درسائل الشّ .28  .ق8119دا
 ق.8351د باقر خوانساری، قم، اسماعیلیان، ادات، محمّحوال العلماء و السّاات فی روضات الجنّ .21
 ق.8118مرعشی،  آیت اللهریاض العلماء و حیاض الفضلاء، عبدالله افندی، قم، کتابخانه  .23
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 ولّ،ا دارالفکر، بیروت، حام،د محمد لاشعث سجستانی، تحقیق سعیداوود، سلیمان بن سنن ابی .21
 ق.8181

 ق.8315ن دارمی سمرقندی، دمشق، اعتدال، احمالرّعبدارمی، عبدالله بن دّالسنن  .29
 نن الکبری، احمد بن حسین بیهقی، بیروت، دارالفکر.السّ .22
 ار سلیمان بنداری و سید کسروی حسن،نن الکبری، احمد بن شعیب نسائی، تحقیق عبدالغفّالسّ .21

 ق.8188 اولّ، ، دارالکتب،بیروت
لنّ .21  ق.8311 اولّ، الفکر،، داربیروتسائی، احمد بن شعیب نسائی، سنن ا
 ولّ،ا سنن دارقطنی، علی بن عمر دارقطنی، تحقیق مجدی بن منصور الشوری، بیروت، دارالکتب، .25

 ق.8181
زگار صفوی، رسول جعفریان، تهران، نشر علم،  .11  ش.8351سیاست و فرهنگ در رو
سة سّؤعلی بن بلبان، تحقیق شعیب ارنؤوط، بیروت، مابن حباّن بستی، ترتیب ان، حبّصحیح ابن  .18

 ق.8181سالة، الرّ
 اج، بیروت، دارالفکر.حیح مسلم، مسلم بن حجّص .11
 ،اولّ د رضا انصاری قمی، قم، ستاره،د بن حسن طوسی، تحقیق محمّصول الفقه، محمّاة فی العدّ .13

 ش.8312
للّ .11  شرنحسائی، تحقیق مجتبی عراقی، قم، اجمهور ینیة، ابن ابیحادیث الدّلاآلی العزیزیة فی اعوالی ا

 ق.8113 اولّ، هداء،سید الشّ
زة لقرّلؤلؤة البحرین فی الا .19 وم، قم، د صادق بحرالعلتی العین، یوسف بن احمد بحرانی، تحقیق محمّجا

 .، دوم^سه آل البیتسّؤم

 وقی.د هاشم خوانساری اصفهانی چهارسصول، محمّبانی الام .12
مجالس المؤمنین، قاضی نورالله شوشتری، تصحیح احمد عبد منافی، تهران، المکتبة الاسلامیة،  .11

 ق.8329
 ش.8318ماژیران موله، نشر سفی، تهران، ند ین بن محمّ، عزیزالدّ(الانسان الکامل)مجموعة رسائل  .11
 م، مرکز تحقیقات، ق(یامه حلّعلّ)ر مطهّ نریعة، حسن بن یوسف بیعة فی احکام الشّمختلف الشّ .15

 ق.8189 اولّ، اسلامی،

زا حسین نوری، تحقیق م .11  بیروت، ،^سه آل البیتسّؤمستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میر

 ق.8111 اولّ،
ن امح، تحقیق یوسف عبدالرّ(حاکم نیشابوری)د بن عبدالله حیحین، محمّالمستدرک علی الصّ .18

 مرعشلی، بیروت، دارالمعرفة.
 .، اولّمونأ، تحقیق حسین سلیم اسد، دمشق، دارالمموصلی مد بن علییعلی، احبیامسند  .11
 د بن حنبل، بیروت، دارصادر.مسند احمد بن حنبل، احمد بن محمّ .13
 ةسسّؤد سرور واعظ حسینی بهسودی، قم، مسید محمّ ،مصباح الاصول )ضمن موسوعه آقای خویی( .11

 ق.8111خویی، المام الااحیاء آثار 
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د خواجوی، تهران، د بن حمزه فناری، تحقیق محمّول و المشهود، محمّمصباح الانس بین المعق .19
 ش.8311 اولّ، انتشارات مولی،

 ولّ،ا شیبه کوفی، تحقیق دارالفکر، بیروت،بیاد بن المصنفّ فی الاحادیث و الآثار، عبدالله بن محمّ .12
 ق.8115

 ش.8312، ×نیرالمؤمنیام ةسسّؤ، قم، م(یق حلّمحقّ)المعتبر، جعفر بن حسن  .11

المعجم الاوسط، سلیمان بن احمد طبرانی، تحقیق معاذ طارق و عبدالحسن الحسینی، دارالحرمین،  .11
 ق.8189

، تیمیة ، قاهره، مکتبة ابنسلفی المعجم الکبیر، سلیمان بن احمد طبرانی، تحقیق حمدی عبدالمجید .15
 .دوم

 ق8183نجم، پمعجم رجال الحدیث، سید ابوالقاسم خویی،  .51
ز تاریخ فرهنگ و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان، واسع بن مقامات جامی گوشه .58 هایی ا

 ش.8318 اولّ، ین نظامی باخزری، تحقیق نجیف مایل هروی، تهران،الدّجمال
طفی مصو د عبدالقادر عطا د بن جوزی، تحقیق محمّالفرج محمّواب المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، .51

زور، بیروت و عبدالقادر عطا زر  ق.8181 اولّ، ، دارالکتب العلمیة،نعیم 
اولّ، ، مشهد، آستان قدس، (یامه حلّعلّ)منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، حسن بن یوسف  .53
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